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 به نام او

 مقدمه:

 دوست داشتن از عشق برتر است.عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سرنابينايي.

 امادوست داشتن پيوندي خودآگاه و از روي بصيرت روشن و زلال.

 عشق باشناسنامه بي ارتباط نيست وگذرفصل ها و عبورسال ها برآن اثر مي گذارد اما دوست داشتن

 مزاج زندگي مي كند.در وراي سن و زمان و

 عشق در هر رنگي وسطحي با زيبايي محسوس با نهان يا آشكار رابطه دارد اما دوست داشتن چنان

 در روح غرق است كه زيبايي هاي روح را به گونه اي ديگرمي بيند.

 عشق طوفاني و متلاطم است اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشارازنجابت.

 ريعتيدكتر علي ش

 فصل اول

 «شروعي دوباره »

 صبح با صداي زنگ گوشيم بيدار شدم،بعد از كلي جست و جو زيربالش پيداش كردم و جواب دادم:

 الو -

 الو الو -

 مگه لالي؟ -

 برهرچي مردم آزاره لعنت! -

 گوشي رو پرت كردم و دوباره خوابيدم،هنوزچند دقيقه اي نگذشته بود كه دوباره زنگ زد.

تااومدم جواب بدم يادم افتادكه شب قبل گوشي رو كوک كرده بودم،به حواس پرتي خودم خنديدم و زنگ هشدار رو 

 خاموش كردم و دوباره خوابيدم كه سروصداي مامان بلند شد:

 ندا ...... ندا -

 ندا بيداري؟ پاشو ديگه! -

 مامان خوابم مياد بذار بخوابم. -

 بينم مگه نميخواي بري مدرسه؟چي چي رو بخوابم پاشو ب -

 آخه كي تابستون رفته مدرسه كه من دوميش باشم؟!! -

 مامان اومد تو اتاق و پتو رو از روم كشيد و گفت:

 تابستون چيه؟حالت خوبه؟ مثه اينكه خيلي تو اين مدت بهت خوش گذشته؟! -

- ........... 

 ي؟ببينم ميتوني اين سال آخري منو دِق بدي؟پاشو اول مهــره! مگه ديروز با دوستات قرارنذاشت-

تا اينو گفت همچين ازجام پريدم كه سرم محكم خورد به طبقه دوم تخت و ستاره و پروانه ها شروع كردن دورش 

 چرخيدن!!
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 تو گيرودار سردردم بودم كه يه چيزي زارت خورد وسط صورتم كه فكركنم دماغم شكست!

م نگاه كردم ببينم چي بود كه لنگ مبارک خواهر گرام رو ديدم كه از تخت آويزون همينطور كه دماغم رو گرفته بود

 شده بود!

 بميري نسرين..........آي -

 آخه دختره ي احمق اين چه طرزه پايين اومدنه؟ دماغم داغون شد! -

 حقته!تا تو باشي شبا منو نترسوني. -

 ميگن زود شلوارت روخيس ميكني!حرف نزن تو خيلي بچه ننه اي كه تا يه چيزي بهت  -

 هرچي هستم به خودم مربوطه! -

ديدم بحث باهاش فايده نداره واسه همين بي خيالش شدم ورفتم دست و صورتم رو بشورم.يه نگاه به خودم تو آينه 

نشگاه اانداختم باورم نميشد كه امسال سال آخره وبايد كنكوربدم تو دلم گفتم: اي خدا ميشه تو يه دشته خوب و د

 دولتي قبول بشم؟

********* 

سريع حاضر شدم و بعد از خوردن چندلقمه صبحانه راه افتادم. خب همينطور كه به سمت مدرسه پيش مي ريم خودم 

 رو براتون معرفي ميكنم:

يخود سالي هست كه شديم سه نفره چون بابام سريه قضيه ب 7نفره كه البته  4ساله بچه اول يه خانواده  81من ندا 

سال پيش ما رو ول كرد به امون خدا و رفت پي زندگي خودش و 7كه من ازآخرم نفهميدم مشكل اصلي كجا بود،

ساله كه 7ساله كه پدر برامون معني نداره،7ساله كه ما ازنعمت پدر محروميم، 7راهش رو از ماجدا كرد.درست 

 حسرت گفتن كلمه بابا تو دلمون مونده اما چه فايده!!!

 داشتم ميگفتم: بيخيال

امسال پيش دانشگاهي هستم و به قول معروف سال سرنوشت سازم از همين الان كه دارم باهاتون صحبت مي كنم 

 شروع شده.

 يه دختر شوخ و خجالتي و كمي شــــــر!!

 هپوستم سفيده و ضورتم كشيده و چشماي قهوه اي سوخته و موهايي خرمايي لخت تا كمرم.در كل ميتونم بگم ن

 خيلي خوشگلم مثه پــري ونه خيلي زشتم مثه فيــونا)شــرک(!

 يه ادم كاملا معمولي.

******* 

سال از بهترين سال هاي عمرم رو اونجا گذرونده بودم.هنوز چند قدمي 3بالاخره رسيدم مدرسه، مدرسه اي كه 

 با سرعت به طرفم مي دويد.برنداشته بودم كه ازدور حميده رو ديدم،دستاشو از هم بازكرده بود و داشت 

 يا خدا!همينو فقط كم داشتم تا روزم كامل بشه! -

همينطور كه داشتم از خدا امدادهاي غيبي طلب مي كردم يكدفعه حميده مثله گلوريا تو ماداگاسكار هم چين پريد 

 روم كه بازمين يكي شدم و استخونام خورد شد!

 )بابا دلتنگي هم حدي داره(هي بغلم ميكرد و ميگفت دلم برات تنگ شده.

 منم كه زيرهيكل ماشاا... هركول ايشون داشتم له له ميزدم چشمامو بستم و بلند گفتم:
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خدايا منو اينجوري نكش.....من نمي خوام بميرم.....هنوز آرزو دارم....ميخوام برم دانشگاه...بعد برم سركار....بعد  -

 هام بزرگ شن..برن دانشگاه..... ازدواج كنن....ازدواج كنم......بعد بچه دار شم.....بچه 

 ناگهان صداي سميرا رو شنيدم كه گفت:

 بسه ديگه بابا!يكي جلو اونو بگيره و گرنه تا صبح شجرنامه زندگي آيندشو ميگه! -

يكي از چشمامو باز كردم ديدم همه بچه ها دورم ايستادن و با چشماي گشاد شده شون دارن نگام مي كنن.زود 

 خودمو جمع و جور كردم و گفتم:

 چيه آدم نديديد؟ -

 سميرا:

 به ديوونگي تو نه ! -

 با اين حرف سميرا بچه ها زدن زير خنده.زهرا اومد كمكم كرد از روي زمين بلند شم.

رفتم سمت بچه ها طفلكي ها فكر كردن ميخوام بزنمشون چون نصفه شون فرار كردم ولي وقتي ديدن من دارم با 

 ه ها سلام و احوال پرسي ميكنم برگشتن.بچ

نفريم كه از اول دبيرستان با  1( اومدن . )ما friends 8اومدن) f8داشتم با سميرا صحبت ميكردم كه بروبچ 

ولي دو ساله كمترهمديگه رو مي بينيم چون رشته هامون با هم  f8هم بوديم و به خاطر همين اسم گروهمون شد 

 ساني ميخونيم بقيه تجربي(فرق داره.من و سميرا ان

 اينقدر دلم واسشون تنگ شده بود كه سميرارو ول كردم . رفتم سمتشون.

 تك تك در آغوششون گرفتم.واقعا هيچي دوستي هاي دبيرستان نميشه.سميرا جفت پا پريد تو حرفم و گفت:

 بله ديگه نو كه اومد به بازار كهنه ميشه دل آزار. -

 رويا:

 يشه؟چيه حسوديت م -

 كي من عمرا؟ -

 مهتا:

 تو گفتي و ما باور كرديم! -

 بهاره:

 سوز به دلت چــغــك! )اصطلاحي رايج بين ما( -

 خيله خب بابا اصلا آره حسوديم شد.حالا چه خبراز تابستون؟ -

ا .تا اينو گفت مدرباره تعطيلات حرف زديم و خبر ها رو به همديگه داديم.خبرجديد اين بود كه رها نامزد كرده بود

 پريديم سرش كه چرا زودترنگفتي؟

 اونم گفت شرايط نذاشته.خلاصه قرار شد يه شيريني تپل ازش بگيريم.

********** 

 بعد از اجراي مراسم هميشگي اول سال توسط مدير ومعاونان ....... به سمت كلاس ها رفتيم.

 بستان تعريف مي كردند.اول سميرا شروع كرد.زنگ اول دبير نداشتيم بخاطر همين بچه ها ازخاطرات تا
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بذاريد يك كم از خصوصياتش بگم )يه دختر تپل و كمي سبزه با ابرو هاي به قول معروف پاچه بزي و سيبيل هايي 

 نزده كه باعث شهرتش شده بود ، زود جوش و به شدت جوگير(

 تابستون گل و شيريني بود كه از در وديوار خونه مي باريد! -

 چـــــــرا؟؟؟ -

 تا خواستگار داشتم. 3شايد باورتون نشه توي هرهفته  -

 همه فك هامون باز مونده بود.

 حقـــــــي بدو خاک انداز بيار!! -

 براي چي ميخواي؟؟ -

 ميخوام فك اينا رو از روي زمين جمع كنم. -

 باز زديم زير خنده.همه برگشتيم و به همديگر نگاه كرديم واز ديدن خودمون با دهان هاي 

 از ظاهرت ميشد حدس زد چيز نا معلومي نبود! -

 منظــور؟ -

 آخه با اون سميراي پارسال فرق كردي! -

 وا ! چه فرقي؟ -

 چيز مهمي نيست فقط شيريني ها بهت ساخته چون به هركول گفتي زكـــي! -

 م كه رو هيكلمون حساس(با اين حرف مليحه بحث سر چاقي و لاغري بالا گرفت ) مادخترا ه

 زهرا: آدم بايد هيكلش متناسب باشه تا خواستگار رغبت كنه بهش نگاه كنه.

 حميده: هركي مارو بخواد همينجور كه هستيم ميخواد.

 عاطفه: ايول حميده جوني. ولي شاعر ميگه:

 «مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد شوهرخوب مگر گير كسي مي آيد» 

 قط به خوشگلس و خوش تيپي بخوان نگاه كنن كه هممون بايد ترشي بندازيم.حميده: اگه ف

 من: بچه ها بسه ديگه زشته .مگه شما ها مونده شوهريد؟

 مليحه: پ ن پ

 زهرا: مليحه جون تو غصه نخور من خودم يكدونه خوبشو برات سراغ دارم.

 :مليحه كه با اين حرف انگار دنيا رو بهش دادن ذوق كرد و گفت

 خب خب ميگفتي

زهرا: اسمش طالبه! خوش تيپ ، پولدار،همه چي داره فقط تنها چيزي كه نداره قيافه اس كه اونم زياد مهم نيست.يه 

 چيز ديگه هم كه هست از نظر مليت تو ذوق مي زنه ولي تو نگران نباش افغانستان كشور دوست و همسايمونه.

 ميشه.مليحه: تو اونو نگهدار واسه خودت لازمت 

 مرضيه كه تا اون موقع ساكت بودپريد وسط و گفت:

 زندگي باتو چقــدر قشــنگه

 همه گفتيم:

 خوب مــن!
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 مليحه كه ديگه از دست ما كفري شده بود رفت بيرون و در را محكم بست.

 زهرا: ولش كنيد،دو دقيقه ديگه برمي گرده.كجا بوديم؟ آها شوهــــــــــر!!

******** 

 خر با سميرا رفتيم سمت سرويس ها.زنگ آ

 امسالم سرويستون همون پارساليه؟ -

 آره -

 خوش به حالت منه بدبخت كه هرسال بايد يكي رو تحمل كنم. -

 توروخـــدا ! تو اونا رو تحمل مي كني يا اونا تو رو؟ -

 داشتيم ندا خانوم؟ -

 حرف حقه عزيزم.هميشه هم ميگن تلخه. -

 م سميعي رسيدم و گفتم:به سرويسم خانو

 سلام عرض شد مادمازل.امسالم بيخ ريش خودتون بندم ديگه نه؟ -

 آتنا كه جلو نشسته بود سرشو ازپنجره بيرون آورد و گفت:

 تو هميشه مزاحم هستي كاريت نميشه كرد. -

 سوار ماشين شدم 

 يكي طلبت! -

هم بوديم حتي تو سرويس.كلا خيلي با هم جور بوديم.تنها آتنا يكي از دوستان صميمي من بود كه از راهنمايي با 

 كسي كه منو درک مي كرد و توسختي ها و مشكلات بهم كمك ميكرد آتنا بود.

 تو ماشين كلي چرت و پرت گفتيم و براي كارهاي خلافي كه ميخواستيم انجام بديم برنامه ريزي كرديم.

 و.... mp4و  mp3كارهايي از سي دي و فلش گرفته تا گوشي و 

******* 

 مامان:سلام مدرسه خوب بود؟

 سلام مثه هميشه -

 شيطوني كه نكرديد؟ببين ندا من حوصله ندارم امسالم هي بيام مدرسه تو واسه تعهد. -

 اونم به موقعش بذار يكم از سال بگذره در خدمتتون هستيم. -

 امان از دست شماها! -

 تو گوشم و رو تخت دراز كشيدم. ناهار خوردم و هندزفري را گذاشتم

 هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه به خواب شيريني فرو رفتم.

 فصل دوم

 «ديدار آشنا» 

يك هفته ازشروع مدارس مي گذشت و درس ها روي روال عادي افتاده بودند.تو كلاس نشسته بودم و در عالم ديگه 

 اي سير مي كردم كه سميرا وارد كلاس شد و گفت:

 مگه الياس مُرده كه كشتي هاي تو غرق شده؟ - -
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 يهو برگشتم نگاهش كردم كه ازترس نزديك بود خودشو خيس كنه.به تته پته افتاد:

 چي ..زه من...ظ.وري نداشتم. - -

 دفعه ي آخرت باشه از اين حرف ها ميزني.فهميدي؟ - -

 بگم غلط كردم خوبه؟حالا ميشه بگي چرا تو خودتي؟- -

 شنبه است! 5مروزا- -

 خب. اينكه چيز تازه اي نيست.- -

 باز خنگ بازي درآوردي كه!- -

 آهان!يادم اومد امشب شب ديدار است؟- -

 متاسفانه آره- -

 تو كه بايد خوشحال باشي ميخواي عشقت رو ببيني.- -

 

هاي زندگي منه،كل هفته رو شنبه ها يكي از بهترين روز5ميدوني چيه سميرا؟خوش حالم خيلي هم خوش حالم.- -

شنبه بياد ولي تا مي بينمش انگار تمام خوش حاليم فروكش مي كنه،كارهام دست خودم نيست،چشم 5مي گذرونم تا 

هام همش دنبالشه و تمام كارهاش رو زيرنظر ميگيره،قلبم تند ميزنه جوري كه فكر مي كنم الانه كه از تو سينه ام 

رف ميزنم صداي ضربان قلبمو مي شنوم،تودلم خدا خدا مي كنم صحبت هامون طول بزنه بيرون.وقتايي كه باهاش ح

بكشه و هيچ وقت تموم نشه،همش ميشينم واسه خودم تحليل ميكنم كه اين رفتارش يعني چي؟ بااين حركتش 

 ميخواست چيزي رو بهم بگه؟اين كار رو كرد كه بگه اونم منو دوست داره! 

 عشقه ديگه!! صدباربهت گفتم برو بهش بگو خودت رو ازاين عذاب نجات بده! خب خره اينا همش نشانه ي- -

نمي تونم پس غرورم چي ميشه؟منم دوست دارم مثله خيلي هاي ديگه طرف مقابلم بهم ابراز علاقه كنه.دلم - -

 ميخواد اول اون پيش قدم بشه.

 «شبنم نمي گردم من آن گلبرگ مغرورم كه مي ميرم زبي آبي ولي به ذلت و خواري پي» 

 تو مطمئني اون دوستت داره؟ - -

 

 نه - -

 

 ميگم ديوونه اي ميگي نه!! - -

 

 سمير حوصله بحث كردن ندارم ميخواي كل كل كني برو يكي ديگه پيدا كن. - -

ن يك اببين شايد اصلا الياس تو رو دوست نداشته باشه.نه دوست كه داره ولي نه به عنوان عشق زندگيش به عنو-

دخترخاله يا حتي يك خواهر،تو خيلي خودت رو درگيراين موضوع كردي.من دارم بهت ميگم شايد توي اين راه 

 ضربه سختي بخوري،بهتره فراموشش كني.

 

ساله كه اين عشق تو  6سال زمان كمي نيست،من از وقتي خودمو شناختم دوستش داشتم.6نميشه شدني نيست،- -

سال هم بيشتر توي دلم ريشه مي كنه. پس يك راه حلي بگو كه شدني باشه چون من وجود من شكل گرفته و هر

 حتي اگه بميرم فراموشش نمي كنم. 
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 راه حلم رو اول گفتم - -

 

 چي؟ - -

 

اينكه بري صاف و پوست كنده بهش بگي.آقا يا ميگه آره و همه چي به خير و خوشي تموم ميشه و ماهم يه - -

 يا ميگه نه و تورو به خير و مارو به سلامت!  شيريني مي خوريم

 

 بميري تو كه فقط فكرشكمتي! - -

 

 ندا بازم دارم بهت ميگم سعي كن عاقلانه تصميم بگيري نه از روي احساس. - -

 

 همونجا فاطمه پريد تو كلاس و گفت: 

 بچه ها بشينيد موجي اومد! -

ريع پريدن سرجاهاشون و منظم و مرتب نشستن.بعد از چند لحظه بچه ها هم كه ازترس داشتن سكته مي كردن س

قامت دبيرعزيزمون)من چي دارم ميگم مگه اون قامتم داره.كوتوله!( بله هيكل خرس مانندشون در چهارچوب در 

 نمايان شد)با اون مانتو و شلوار قهوه اي واقعا به خرس شباهت داشت(.

ي رفت كه يهو يه لنگش رفت هوا و يه چرخ تو منظومه شمسي زد و با با قدم هايي استوار داشت به سمت ميزش م

 كمرپخش زمين شد.ما رو ميگي نمي دونستيم بخنديم،گريه كنيم،بريم كمك!

حميده كه با اون عظمتش رفته بود زيرميز از خنده داشت ريسه مي رفت.سميرا سرش رو ازپنجره كرده بود بيرون 

نديد.زهرا هم كه كتاب رو جلوصورتش باز كرده بود تا خنديدنش معلوم به هواي ديد زدن حياط داشت مي خ

 نشه.حالا وسط اين معركه هيچ كسي پيدا نمي شد بره كمك اون بنده خدا از روي زمين بلند شه.

بالاخره بعد ازكلي جون كندن خودش با همت و تلاش زياد بلند شد و لنگان لنگان رفت پشت ميزش نشست.)البته 

 اند كه دو تا نگاه ناجور بهمون انداخت كه يعني همتون رو مردود ميكنم(ناگفته نم

*** 

 بگذاريد قضيه موجي بودنش براتون بگم.بچه ها اين لقب رو بهش دادن وگرنه فاميل اصليش قاسميه.

د تا يپارسال تو كلاس داشتيم درس رو پيش مطالعه مي كرديم كه گفت من ميرم تا دفتر و برمي گردم سروصدا نكن

بيام. اون رفت و ماهم به درس خوندنمون رسيديم ضمنا هيچ كس هم از جاش تكون نخورد.يكدفعه اومد توي كلاس 

 و باعصبانيت گفت:

 مگه من نگفتم سروصدانكنيد؟چرا يكيتون تو راهرو داشت مي دويد؟ - -

 همه با تعجب زل زده بوديم بهش.

 مگه باشما نيستم؟- -

 خودم اومدم و گفتم:من زودتراز همه به 

 خانم هيچكي از كلاس بيرون نيومد. همه داشتيم درس رو ميخونديم اشتباه مي كنيد.- -

 يعني چي؟من خودم ديدم- -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دوست داشتنیدروغ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9  

 

 ولي ما ازكلاس خارج نشديم.ضمنا بچه هاي ما كه ديوونه نيستن بيان تو سالن جفتك بزنن.- -

اش گرفته بود ولي رو نمي كرد.آخرساعت هم بعد ازاينكه  با حرف من بچه ها زدن زير خنده.خود قاسمي هم خنده

 و رفت.« ولي من مطمئنم يكي بيرون بود» درس داد زنگ خورد.موقع بيرون رفتنش دوباره گفت:

 

تمام روز اين موضوع سوژه مدرسه شده بود و دهن به دهن مي گشت.يادمه يك روز دير اومد سركلاس ازش 

 پرسيديم گفت: 

 ودم آبگرمكن تركيد.تو حموم ب- -

آخ نمي دونيد چقدر ما خنديديم.مرضيه كه از شدت خنده وسط كلاس پخش شده بود.)شما تصور كنيد تو حمام 

باشيد آبگرمكن بتركه با سروصورت كفي اگه يه صابونم زير پاتون باشه و با صداي تركيدن آبگرمكن بپريد روش 

 چي ميشه!(

******** 

 شتم به سمت سرويس ها مي رفتم كه بچه ها جلومو گرفتن و يه صدا خوندن:بعد از تعطيلي مدرسه دا

 امشب چه شبي است شب مراد است امشب 

 دوماد و ببين درحجله خواب است امشب )خاک برسرشون كنن يه ذره عفت و حيا ندارن(

 سميرا: خوش بگذره عشقم

 زهرا: بهش كم محلي كن.اگه اذيتت كرد سرشو بكوبون به طاق.

 فكربلبل همه آن است كه گل شد يارش » عاطفه: 

 «گل درانديشه كه چون عشوه كند دركارش 

 من: خيله خب بابا از پيشنهادات تاثيرگذارتون ممنونم.تا شنبه باي باي

************** 

ردم هم كشب اول ازهمه رفتم يه دوش گرفتم و كت قرمز خوشگلم رو پوشيدم با شوار جين مشكي يه آرايش ملايم 

 و يه شال سفيد كه توش طرح هاي قرمز محوي داشت رو هم سرم كردم.پسركش شده بودم شديد.

تا از خاله هام )انسي و الهه( و دايي رسولم اومده بودن.با همه روبوسي  2رسيديم خونه مامان جونم.فقط  1سرساعت

 كردم و رفتم كمك ماماني كه داشت سالاد درست ميكرد.

 نيسلام ماما - -

 سلام به روي ماهت- -

 كمك نميخواين؟- -

 نيكي و پرسش؟- -

 مخلفات سالاد رو ازش گرفتم و دو تا جاقو برداشتم رفتم سمت مهلا جون )زن دايي(

 ميگن آدم بيكار فكرش به جاهاي بد بد ميره،برو كار مي كن مگو چيست كار !- -

 حالا چيست كار؟- -

 يك سالاد ناقابل- -

 مديگه سالاد رو تموم كرديم.سالاد شيرازي درست كرديم با كلي سس.با كمك ه
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داشتم دست هامو خشك مي كردم كه صداي خاله زهره رو شنيدم.سريع دويدم بيرون و باهاش احوال پرسي كردم 

 توي دلم غوغايي به پا بود چشمم به در بود تا الياس بياد تو.

 اومدن اما از آقا خبري نبود.سارا ، ادريس، زنش مژگان،شوهرخاله ام همه 

 خاله انسي: پس الياس كو؟

 واي با اين حرف خاله انگار دنيا رو بهم دادن منتظرشنيدن جواب بودم كه الياس پريد تو خونه و گفت:

 من همين جام كي دنبال من مي گشت؟- -

 استقبالش:تمام مدتي كه داشت اين حرف رو ميزد ب من نگاه ميكرد.بايه لبخند پسركش رفتم 

 سلام آقاهه- -

 سلام شما؟- -

 حالا ديگه مارو بجا نمي ياريد؟- -

 تاوقتي من آقاهه باشم شما رو نمي شناسم- -

 كلمه به اين خوبي خيلي هم بهت مياد- -

 فاميل به اين خوبي دارم نياز به صحبت با غريبه ندارم.- -

 الياس ميام ميزنمت ها- -

 ي سلام ندا خانوم خوبي؟ روزگار بروفق مراده؟آهان اين شد يه چيز- -

 يه وقت از زبون كم نياري؟- -

ديگ به ديگ ميگه ته ديگت سوخت.راستي گفتم ته ديگ تو كه اينقدر خانومي و باكمالات زود بگو شام امشب - -

 چيه؟

 الان اينارو گفتي منو خركني؟- -

 دورازجون خر- -

 ميكنماصلا منو بگو دارم باتو صحبت - -

 راهم رو كج كردم و رفتم سمت علي و امير)پسرهاي خاله الهه(كه ديدم الياس پشت سرم اومد.

 بابا شوخي كردم چرا به دل مي گيري؟- -

 جوابشو ندادم-

 ندا به خدا قصد بدي نداشتم ببخشيد- -

 خوشم مي اومد منت كشي هم ميكرد.

 اين دفعه رو مي بخشم ولي ديگه تكرار نشه - -

 باشه حالا غذا چيه؟ته ديگ داره؟- -

 اي بابا جلوي شكم شما مردها رو نميشه گرفت!- -

 كي ميگه نميشه بيا- -

 دوتا دستش رو گذاشت روي شكمش و جوري گرفتش كه انگار مجرم گرفته.خنديدم و گفتم:

 توآدم نمي شي؟- -

 با انگشتش سرش رو خاروند و گفت:
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 فكرنكنم- -

 ام ماكارونيه ته ديگش هم سيب زميني. امر ديگه اي نيست؟ازدست تو.ش- -

 آخ جون يادت باشه ماموريتت رو خوب انجام بدي؟ - -

 و اگه انجام ندم؟- -

 با من طرفي! - -

 بروكنار بذار باد بياد- -

 ازكنارش رد شدم و وارد آّشپزخانه شدم كه صدام زد:

 راستي ندا- -

 بله- -

 نگهرنگ كتت خيلي قش- -

 اينو گفت و غيب شد.باصداي مامان كه واسه پذيرايي صدام ميزد به خودم اومدم.

رفتم تو پذيرايي تازه به لباس هاي الياس دقت كردم.يه شلوار جين مشكي با يه بلوز آستين بلند قرمز كه كمي به 

داده  پوشيده بود يقشو هم زرشكي مي زد پوشيده بود. يقه هفتي بود واسه همين زيرش يه پيراهن تقريبا گل بهي

 بود رو بلوزش.واي چه جيگري شده بود.

 تازه فهميدم كه چرا اون حرف رو زد آخه رنگ لباسش با من ست بود.

تو حال و هواي ديد زدنش بودم كه يهو سرش را آورد بالا و غافلگيرم كرد.منم سريع واسه اينكه ضايع نشم مشغول 

 كر كنم دير شده بود چون مچمو موقع ديد زدنش گرفت.صحبت با سارا )خواهرش( شدم ولي ف

 فصل سوم

 «راز نگاه » 

 كنار علي و اميرنشسته بودم وداشتيم درباره ي درس ومدرسه صحبت مي كرديم كه سارا اومد و گفت:

 بچه ها مياين پاستور؟-

 همه: بـــــــله

 باهم بازي شروع شد و ياركشي كرديم.من و علي باهم و سارا و امير

 اگه بخوام كمي بيشتر با بچه ها آشناتون كنم بايد بگم علي دوم دبيرستان و سارا و امير اول دبيرستان

 توي تمام نوه هاي مامان جونم فقط من بودم كه هم سن و سال نداشتم.يا بايد با كوچكترها مي گشتم يا با بزرگترها!!

 من زدو كارهاي خبيثانه اش رو شروع كرد. دور اول بازي رو اونا بردند.علي هم يه چشمك به2

ورق هاي بزرگ مثل) شاه و تك( رو جوري كه بقيه نفهمن زير پاش ميگذاشت و آخراي بازي مي انداخت وسط و 

 بازي به نفع ما تموم مي شد.اينقدر اين حركت رو انجام داديم تا درنهايت مابرديم.

 خاله رو شنيديم:ميخواستيم يه دور ديگه هم بازي كنيم كه صداي 

 بياين سفره بندازيد.-

 امير:علي با تو بود پاشو!

 علي: سارا صدات زدن برو زشته

 سارا:ندا تو كه از همه بزرگتري بايد اين كارهارو انجام بدي بدو كه ديرشد.
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 من:چقدرشماها پرو ايد پاشيد خودتون رو جمع كنيد.

ونه.خودم ايستاده بودم و داشتم نگاشون مي كردم كه يكدفعه گوش همشونو گرفتم و مجبورشون كردم برن آشپزخ

 يه چيزي خورد تو سرم برگشتم ديدم آقا الياس با سفره كنار دستم ايستادن.

 احمق ديوونه اين طرز اعلام وجوده؟-

 ديدم بدجوري تو فكري گفتم از اون حال و هوا درت بيارم.-

 خب چيكار داشتي؟-

 گفت:سفره رو به طرفم گرفت و 

 دستت رو مي بوسه-

 پس هيكل گنده كردي واسه چي؟خودت بنداز!-

 عقل كل اگه تنهايي مي تونستم كه مي انداختم-

 مگه ميخواي كوه بكني كه تنهايي نمي توني؟-

 خانوم پرفسور يه سرش رو شما مي گيريد و يه سرش رو من باهم پهنش مي كنيم.-

يگه تنهايي كه نمي تونست سفره به اون عظمت رو براي قوم تاتار من چقدر خنگم خب طفلك راست مي گفت د

 بندازه.

 بده ببينم-

 يه سر سفره رو ازش گرفتم و باهم پهنش كرديم.وسايل غذا رو خيلي با سليقه چيديم و منتظر غذا شديم.

ونه ن خودمو به آشپزخديدم الياس پاشد كه بره توآشپزخونه مي دونستم ميخواد چيكار كنه.براي همين زودتر از او

 رسوندم.

 ندا برو كنار-

 شرمنده ورود آقايان ته ديگ خور ممنوع-

 يعني چي؟مگه ما باهم قرارنذاشتيم؟-

 من كه چيزي يادم نمياد-

 خواهش مي كنم-

 اصلا راه نداره-

معصومانه  و داشت ديگه اصرار نكرد و رفت.موقع كشيدن ته ديگ شد كه ديدم با يك بشقاب پشت اُپن ايستاده بود

 مثله گربه شرک نگاه مي كرد.دلم براش سوخت)به جون خودم من اونقدر ها هم سنگدل نيستم(

رفتم بشقاب رو ازش گرفتم و اول چند تا تكه ته ديگ گذاشتم بعد هم روش ماكاروني كشيدم.اين تكنيك 

ديم بعد وسط هاي صرف غذا كه كسي هميشگيمون بود.واسه اينكه كسي نفهمه ته ديگ هارو زير غذا پنهان مي كر

 حواسش نبود يكي يكي مي خورديم به همين راحتي به همين خوش مزه گي!!

 بيا بگير نوش جان-

 دستت درد نكنه-

 خواهش حالا برو-

 ندا-
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 ها؟-

 ها نه بله-

 خب همون كه تو ميگي-

 يه چيزي بگم؟-

 بگو-

 نه ولش كن پررو ميشي-

 ودت رو به روانپزشك نشون بده.حالت خوب نيست ها خ -

 داشتم مي رفتم بشينم سرسفره كه اومد كنارم و تو گوشم گفت:

 ميخواستم بگم خيلي گلي-

******************** 

 وسط هاي شام بوديم كه يكدفعه ادريس گفت:

 كي سالاد درست كرده؟-

 ماماني: ندا و مهلا جون

 يه!!ادريس: پس بگو ندا درست كرده كه توش مو

 من:چــــــــي؟ مـــــــــو؟؟؟

 ادريس: آره مو بيا ببين

 ظرف سالاد رو ازش گرفتم و نگاه كردم راست مي گفت توش مو بود.

 مامان: اين موي ندا نيست موهاي ندا بلنده اين كوتاهه

 الياس: راست ميگه موي ندا نيست!!

 از حرفش خيلي تعجب كردم.

 هاي منو ديديد كه اظهارنظرمي كنيد؟مي بخشيد جنابعالي مگه مو-

 حالا بيا و خوبي كن داشتم ازت دفاع مي كردم-

 ممنون خودم بلدم دفاع كنم نياز به وكيل ندارم.-

 ادريس: بسه ديگه حالا من يه چيزي گفتم شماها چرا كشش مي ديد؟

 من: آخه اون اول شروع كرد

 ادريس: همين كه گفتم تمام.

 يچ حرفي نزديم.بعد از شستن ظرف ها هم همه قصد رفتن كرديم.ديگه تا آخر شام ه

 مامان: ندا برو لباس بپوش داريم مي ريم.

 سريع حاضر شدم و چادرم رو برداشتم اومدم جلو آينه تا سرم كنم.

 الياس برو ازجلو آينه كنار-

 كاردارم .يه چادره ديگه همونجوري سرت كن. -

 نميشه برو كنار-

 نمي خوام-
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 به درک-

 رفتم تو اتاق بغلي و چادرم رو درست كردم.نمي دونم الياس چش شده بود نه به اولش نه به آخرش.

همه ي خانواده ها باهم رفتيم توي كوچه.با همه خداحافظي كردم.به الياس كه رسيدم فقط گفتم خداحافظ چون از 

م نگاهش تا عمق قلبم نفوذ كرد سريع جهت دستش دلخور بودم. ولي اون سرش رو بالا گرفت و زل زد به چشما

نگاهم رو عوض كردم و سوار ماشين شدم.نمي دونم چي تو نگاهش بود ولي هرچي بود به حال اون شبش مربوط مي 

 شد.

***** 

تا وقتي رسيدم خونه همش تو فكر رفتار هاي عجيب الياس بودم.رفتم تو اتاقم دنبال يه چيزي مي گشتم كه آرومم 

 كنه.

 ام كمدم رو بهم ريختم تا پيداش كردم آره خودشه دفـتر خاطـــراتم!تم

 ناخودآگاه صفحه اي رو باز كردم.تاريخ زده بودم

 بهمن ماه 83

 "بله برون ادريس"

 فصل چهارم

 «بله برون » 

 گذرد.تقريبا يك هفته پيش بود كه ادريس با مژگان عقد كردندوامشب هم بله برون دارند.چقدر زمان زود مي

****** 

 ازتخت پايين پريدم و سريع خودمو به آشپزخونه رسوندم

 مامان چرا زودتر منو بيدار نكرديد كلي واسه امشب برنامه دارم-

 ديشب تا ديروقت بيدار بودي دلم نيومد بيدارت كنم.الانم ديرنشده صبحانه ات رو بخور بعد به كارات برس.-

و انداختم توي حمام .بعد از يك شست و شوي اساسي بالاخره رضايت دادم و دو سه لقمه صبحانه خوردم و خودم

 بيرون اومدم.

در كمد رو باز كردم و نگاهي به لباس هام انداختم.يك لباس ماكسي مشكي كه روش سنگ دوزي شده بود نظرمو 

 جلب كرد.

 مامان بيا ببين اين خوبه امشب بپوشمش-

 نه ببينه.برق رضايت رو توي چشماش خوندم.لباس رو بالا گرفتم تا مامان بتو

 آره عاليه-

 پس بي زحمت برام اتو كن بعضي جاهاش چروكه.-

 باشه-

 راستي مامان از زيبا خانوم وقت آرايشگاه گرفتي؟-

 بايد اونجا باشي. 82آره ساعت -

 نيازم شدم. بود.سريع تو اتاقم رفتم و مشغول جمع كردن وسايل مورد 88نگاهي به ساعت انداختم 
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چون مهموني تو خونه برگزار مي شد يك جفت صندل مشكي كه روش گل هاي ريز نقره اي داشت رو برداشتم 

نقره اي مخلوط هم برداشتم و گذاشتم روي لباسم تا شب بپوشمش.مانتويي رو هم كه تازه -ويك روسري مشكي

 ده است.گرفته بودم از توي كمد بيرون كشيدم.خب مثله اينكه همه چيزآما

 حاضرشدم تا بروم آرايشگاه.خوش بختانه با خونه فاصله چنداني نداشت.

 وقتي رسيدم خود زيبا خانوم در رو برام باز كرد

 سلام ندا جان خوبي؟-

 سلام زيبا خانوم ممنون خوبم.-

 مامان خوبن؟-

 سلام رسوندند-

 سلامت باشن بيا بشن تا من آماده بشم-

نشستم و خودم رو سپردم دست زيبا خانوم.يك ساعت تمام داشت روي چشم هام كار مي روي صندلي مورد نظر 

كرد و نمي گذاشت خودمو تو آينه ببينم.بعد از چشمام نوبت رسيد به صورتم و بعد از اون موهام رو درست 

 م.كرد.البته من كلي بهش سفارش كردم كه نمي خوام آرايشم زياد باشه چون سادگي رو بيشتر مي پسند

 خب حالا مي توني خودت رو ببيني-

 بلند شدم و سمت آينه رفتم.

 خداي من اين منم؟-

 خود خودتي شك نكن -

با اينكه آرايشم زياد نبود ولي با همون يه ذره هم كلي فرق كرده بودم.مخصوصا چشمام كه از هميشه درشت تر به 

 نظر مي رسيد.

 ني!!ندا جون امشب مراقب باش به كسي نگاه نك-

 چرا زيبا جون؟-

 آخه با اين چشم ها به هركي نگاه كني جوون مرگ ميشه.-

 اتفاقا ميخوام يكي رو بكشم!-

 پس خدا به خير بگذرونه-

 از زيبا جون خداحافظي كردم و سريع خودمو به خونه رسوندم.

 ندا ببينمت-

 برگشتم و چادر رو از سرم در آوردم.

 نوم درد نكنه.واي محشر شدي دست زيبا خا-

 من محشر بودم-

 پرو نشو ديگه.بدو حاضر شو خاله ات تا نيم ساعت ديگه ميان دنبالمون.-

تو اتاق رفتم و لباس رو پوشيدم.جلوي لباس تا روي زانو باز بود ولي ازپشت بلند مي شد.يه نگاه به خودم تو آينه 

 انداختم و به نقشه شيطاني كه كشيده بودم فكر كردم.

 الياس ببينم امشب چيكار ميكني!! آقا-
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مانتو و روسري پوشيدم وطبق نقشه خودم پوشيه رو زدم به صورتم زدم.هرچي مامان گفت: نميخواد پوشيه بزني به 

 حرفش نكردم.جوري پوشيه رو زدم كه فقط چشم هام معلوم مي شد.يه لبخند به خودم تو آينه زدم و بيرون رفتم.

كوچه عروس خانوم صبر مي كرديم تا بقيه برسند وبا هم حركت كنيم.ما جزو اولين  طبق قرا قبلب بايد نزديك

نفراتي بوديم كه به محل مقرر رسيديم.بالاخره بعد از يك ربع همه جمع شدن وحركت كرديم.الياس هم بود ولي 

 چون پشت فرمون بود نمي تونست زياد ديد داشته باشه.

رو دستش گرفت .من چون پشت دامنم بلند بود بايد اون رو جمع مي جلوي درب ايستاديم و هركي يك وسيله 

 كردم و نمي تونستم چيزي رو بگيرم. ميخواستم وارد خونه بشم كه الياس صدا زد:

 ندا-

 بــله-

 بيا اين كيك رو بگير ببر-

 قشه ام.با اينكه سختم بود ولي نمي خواستم كم بيارم و رفتم.اين بهترين موقعيت بود واسه اجراي ن

 همونطور كه از توي ماشين كيك رو بيرون مي آورد گفت:

 اين چيه زدي به صورتت؟-

 اسمش پوشيه است-

 منم ميدونم اسمش چيه ميگم واسه چي زدي؟-

 واسه جلوگيري از فاجعه!!-

 فاجعه چي؟-

 غش كردن خاطرخواه ها-

 اوهو كي مياد به تو نگاه كنه؟!!-

و بده دستم.منم نامردي نكردم و زل زدم تو چشماش.سرشو اورد بالا تا يه چيزي بهم به سمتم برگشت تا كيك ر

بگه ولي با ديدن من تو همون حالت موند هر دو داشتيم خيره خيره بهم نگاه مي كرديم كه با صداي شوهرخالم به 

 خودمون اومديم.

 اون كيك افتاد!!-

 خونه گفتم:سريع نگاهم و ازش گرفتم و در حين رفتن به داخل 

 من نمي تونم كيك رو بيارم خودت بيار.-

الياس همونجور ايستاده بود به رفتن من نگاه مي كرد كه شوهر خاله ام رفت كمكش و كيك رو ازش گرفت.شنيدم 

 كه بهش گفت:

 امان از دست شما جوون ها.-

*************** 

يم و لباس هامون رو عوض كرديم.همين كه مانتو و شالم رو با راهنمايي فاميل هاي مژگان داخل يكي از اتاق ها رفت

 برداشتم همه برگشتن بهم نگاه كردن.فهميدم نگاه هاشون از روي تحسينه.

 ماماني: زهرا واسه دخترت اسپند دود كن چشم نخوره امشب.
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 دادن)البته بهتر بودباورود ما به سالن صداي موزيك بلند شد.اول خانواده عروس رفتن وسط و شروع كردن به قـر 

 سرجاهاشون مي نشستن يا حداقل يه كلاس رقص مي فتن(

 خاله انسي: ندا بريم روشون رو كم كنيم؟

 پايه ام بزن بريم-

با شروع صداي آرمين نصرتي رفتيم وسط.هر دو مخالف همديگه مي رقصيديم و چون دامن هاي هردومون پشت 

.منم استاد رقص ايراني چنان قري مي دادم كه نه تنها بقيه بلكه خودم هم بلند بود تضاد جالبي رو ايجاد كرده بود

كف كرده بودم.تا پايان آهنگ با انرژي رقصيديم.در پايان هم بادست بقيه رفتم سر جام نشستم.شنيدم يكي از 

 خرداديان شركت كنه. Danceفاميل هاي عروس گفت: اين بايد بره تو برنامه 

يزم همه دست زدن.ادريس هم داشت از خجالت مي مُرد چون هي با دستمال عرق هاي با ورود پسر خاله ي عز

پيشاني اش رو پاک ميكرد.دوباره صداي موزيك بلند شد وعروس و داماد رو كشيدن وسط.)آخ خوش به حالشون 

يكردم پايين مشاد باشي بود كه جمع كردند.من اون همه رقصيدم هيچي بهم ندادند بعد اينا كه فقط دستاشونو بالا 

 ميلياردر شدن.هي روزگار(

اعلام كردن كه پدر ها و پدربزرگ هاي عروس و داماد ميخوان بيان.من خوش حال شده بودم چون مطمئن بودم 

 وقتي شوهرخاله ام بياد حتما الياس كه برادر بزرگتر داماد بود هم مي اومد.

 

 يخت.ولي من كه كم نميارم رفتم پيش مامانيآقايون اومدن تو ولي الياس نيومد.خيلي اعصابم بهم ر

 ماماني چرا الياس رو نگفتيد بياد زشته كه يكدونه برادر داماد نباشه.-

 راست ميگي الان ميرم به خاله ات ميگم.-

 ماماني رفت و منم يه لبخند شيطاني زدم)خودمونيم ها منم كِرم داشتم(

ر همين عروس چادرش رو سرش كرد.منم از همون موقعي كه ادريس اعلام كردن كه برادر داماد ميخواد بياد بخاط

اومده بود مانتو تنم بود ولي زياد نمي تونستم از جام تكون بخورم چون جلوي پيراهنم كوتاه بود و پاهاي سفيد و تيغ 

 كشيده ام معلوم مي شد.

مخصوصا دخترعمه هاي بي حياش  بالاخره دقايق سپري شد و الياس اومد تو.باورودش دست و جيغي بود كه ميزدن

كه با چنان وضع ناجوري بودن كه بهتره نگم.هنوز الياس نفس تازه نكرده بود كه دخترعمه اش كشيدش وسط و 

 شروع كرد باهاش رقصيدن.تو اون لحظه داشتم آتيش مي گرفتم.

 ندا تو هم برو برقص!-

 مامان!اين تويي كه داري اين حرف رو مي زني؟!-

 دارب برو برقص آره دوست-

 نه من نمي خوام خودمو مثل ايناكوچيك كنم)با دست به دختر عمه هاش اشاره كردم(-

الياس يك دور چشم هاش رو گردوندتارسيد به من و زوم كرد روم.چون پوشيه ام رو برداشته بودم كامل مي 

 !!ي كرد.نمي دونم چه تمركزي داشتتونست منو ببينه.جالبيش اينجا بود كه هم داشت مي رقصيد و هم به من نگاه م

سرانجام بعد از دو سه بار رقصيدن دختر عمه هاش رضايت دادن و رفتن كنار.الياس هم بعد از تبريك گفتم به 

 ادريس قصد رفتن كرد.
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 لحظه اي كه داشت از كنارم رد ميشد برگشت و به من نگاه كرد و سرش و تكون داد و رفت.

 كرد شايد ميخواسته تشكر كنه كه نرفتم وسط و جلف بازي در نياوردم.نفهميدم چرا همچين كاري 

********* 

توي رستوران مرد ها و زن ها قاطي بودند.ولي من يه جاي نشستم كه راحت بتونم غذا بخورم و نگاه كسي روم 

 نباشه.درست كنار عروس و داماد )آخه جا بهتر از اين نبود؟؟؟(

 كرديم.وقتي از جلوي الياس رد مي شدم باز هم همون نگاه رو ديدم.پس از اتمام غذا قصد رفتن 

 سريع خداحافظي كردم و سوار ماشين شدم.

************ 

 "يعني اونم منو دوست داره؟"تا خود صبح خوابم نبرد و تمام فكر و ذهنم مشغول الياس و حركاتش بود 

***** 

 تم رو بستم و از خستگي زياد مدهوش شدم.صبح بود.دفتر خاطرا 3نگاهي به ساعت انداختم 

 فصل پنجم

 «مشـــــاعره»

نزديك امتحانات ترم اول بود و فاصله زيادي با كنكور نداشتيم.دبيرها سخت گيرترشده بودند و بچه ها سخت 

 كوش تر.

 زهرا:ندا بيا اين صفحه رو برام توضيح بده هيچي نمي فهمم.

ه توضيح دادن كردم.همينطور كه من توضيح مي دادم يكي يكي بچه ها دورم كتاب رو از دستش گرفتم و شروع ب

جمع مي شدن و گوش مي كردن.به آخراي صفحه رسيده بودم كه ديدم كل بچه هاي كلاس دور ميز من جمع 

 شدن.توضيح رو تموم كردم.

 يعني هيچ كدومتون اين صفحه رو بلد نبوديد؟-

 مليحه:من كه ياد نداشتم

 ه تو خيلي خوب توضيح ميدي آدم همه چي تو ذهنش ميمونه.سميرا: آخ

 همه :آره راست ميگه

 كم كم همه پرا كنده شدند.

 ماه نمي تونم ببينمش.8من: ميگم بچه ها اگه اين هفته هم الياس نياد تا 

 سميرا:نگران نباش من دلم روشنه كه مياد.

 ي گيره روشنش ميكنه.زهرا: آره سميرا هميشه تو دلش يه چراغ داره وقتي م

 سميرا: برو گمشو دارم به بچه اميدواري ميدم.

 من:آميدواريتون بخوره تو سرتون

 زهزا:ندا ازش عكس نداري بياري ببينيم؟

 نه ولي ميخواين واستون مشخصات ظاهريش رو بگم؟-

 همه:آره
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،چشم و ابرو مشكي،صورت كمي خب قد بلند و چهارشونه،هيكل نه لاغر و نه چاق متناسبه،پوست سبزه روشن-

 كشيده،لب ها قلوه اي كامل بود يا نه؟

 زهرا: بله!بچمون خوش تيپه

 مليحه: خوش هيكل هم كه هست

 سميرا:چيزي كم نداره

 چشا درويش و ديد زدن هم ممنوع-

 مرضيه: بچه ها من از درس خوندن خسته شدم پايه ايد يك كم انرژي بگيريم؟

 ،بزن بريمبـــــــــــــــله-

 مرضيه رفت پشت ميز نشست.سميرا رفت روي سكو ايستاد.من و فاطمه هم رفتيم وسط كلاس

 با ضرب گرفتن مرضيه خوندن سميرا و رقصيدن ما شروع شد.

 اي واي دارم چي مي بينم دوتا چشم رنگي مي بينم

 صورت قشنگي مي بينم ولي پيشش نمي شينم

 مي رفتيم كنسرت مي زديم.استادي بوديم واسه خودمون بايد 

 مي گن كه خوبه وضع ماليشون ماركه از سرتا پاشيشون

 اما پيشش نمي شينم

 دو دره بازي نيست تو كارشون ولي دو دره ماشين مامي شون

 دبي مسافرت عاديشون ولي پيشش نميشينم

 باز مونده بود چنان قري مي دادم و بدنم رو به صورت موجي حركت مي دادم كه بچه ها دهن هاشون

 بلند مو داره

 بدن خوش بو داره 

 عشق تتلو داره 

 ولي پيشش نمي شينم

 خوش تيپ و خيلي خوبم 

 از پارو بالا ميره پولم

 ميخواد بزنه گولم

 ولي پيشش نمي شينم

 اي واي دارم چي مي بينم

 دوتا چشم رنگي مي بينم

 صورت قشنگي مي بينم

 ولي پيشش نمي شينم

 : بچه ها جمع كنيد معتمد داره مياد.زهرا

 همه رفتيم سر جاهامون نشستيم و كتاب هامون رو بازكرديم.درباز شد و معتمد اومد تو.

 چه خبره؟-
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 تا ديد ما داريم درس ميخونيم حرفش رو خورد وگفت:

 از كلاس شما بود كه سرو صدا ميومد بيرون؟-

 همه: نه ما داشتيم درس ميخونديم.

 ه هاي رياضي بودن من برم به حسابشون برسم.آفرين دختراي گلم درستون رو بخونيد.پس بچ-

 با رفتم معتمد بمب خنده تو كلاس منفجر شد.

 سميرا: بچه ها چسبيد به ديوار ناجور!!

 زهرا: آره بدبخت رياضي ها!!

ي با مانتو سفيدم رو شب دو دل مونده بودم چي بپوشم ولي بالاخره تصميمم رو گرفتم و شلوار جين مشك

پوشيدم.شال مشكي ام رو هم كه دور دوزي هاي سفيد داشت رو سرم كردم.بعد از كمي آرايش بالاخره رضايت 

 دادم و راه افتادم.

 كنار ماماني نشسته بودم و چشمام رو به در دوخته بودم.

 ماماني: ندا جان مادر برو همون قرص هاي منو بيار

 كجاست؟-

 قهبالا تو اتا-

از پله ها رفتم بالا و وارد طبقه دوم شدم،هميشه از اينجا خوشم مي اومد.آرامشي كه بهت مي داد با هيچ چيز عوض 

شدني نبود.قرص ها رو برداشتم و از پله ها پايين اومدم.هنوز به پايين نرسيده بودم كه چششمم به كفش ها افتاد.از 

 اختم.خوش حال شدم و وارد خونه شدم.بين اون همه كفش ،كفش هاي اسپرت سفيدش رو شن

 الياس پشتش به من بود و داشت با ماماني احوال پرسي مي كرد.

 سلام ماماني خوب هستيد؟-

 سلام پسرم تو خوبي؟ كم پيدايي؟-

 ببخشيد به خدا گرفتار بودم.-

 اشكال نداره تا جوونيد بايد كار كنيد.-

 راستي ماماني ندا كجاست نديدمش؟-

 ي اومد جواب بده كه چشمش به من افتاد و گفت:مامان

 پيداشون كردي؟-

 بله-

با جواب من الياس برگشت و به من نگاه كرد.برگشتن الياس همانا و شوكه شدن من همانا.دقيقا مثل من لباس 

 پوشيده بود.شلوار جين و بلوزسفيد و مشكي با يك كت چرم مشكي

 م منو نگاه مي كني؟معلومه خيلي خوش تيپ شدم كه جاي سلا-

 به خودم ومدم و گفتم:

 كي تو رو نگاه كرد.به نظرم كتت آشنا اومد.اين هموني نيس كه مامان پارسال از مكه واست آورد؟-

 نخير اينو تازه خريدم حالا هم اگه حدس وگمانتون تموم شده سلام عرض شد.-

 ش اونجور بهش خيره ميشي(چه گندي زدم من)خب دختره ي احمق مگه بار اوله كه مي بيني
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 ببخشيد سلام-

 خدا ببخشه خوبي؟ درس ها خوبه؟-

 خوبم آمار درس ها رو بايد يك ماه ديگه بگيري-

 چرا؟-

 آخه هنوز امتحانات شروع نشده-

 ميخواست چيزي بگه كه خاله الهه زد تو برجكش.

 الياس جان چرا نمي شيني؟-

 دم بهم چي گفتن.الياس هم رفت سمت خاله و ديگه نفهمي

********* 

 حوصله ام به شدت سر رفته بود و بچه ها كه داشتن بازي ميكردند و الياس هم داشت با دايي صحبت مي كرد.

 يكدفعه فكري تو ذهنم جرقه زد.پيش مژگان رفتم و گفتم:

 باشروع يك مشـاعره موافقي؟-

 آره چه جورم-

 بلند شدم ايستادم و بلند گفتم:

 ن و خانم هاآقايو-

 همه ساكت شدند و به من نگاه كردند صدامو صاف كردم و ادامه دادم:

 برنامه مشاعره تادقايقي ديگر آغاز ميشود از شركت كنندگان تقاضا داريم به اتاق سمت چپ مراجعه كنند.-

 دست مژگان و گرفتم و رفتم تو اتاق و منتظر شدم ببينم كي مياد.

 و سارا و محمد اومدند .بعدش ادريس اومد و بعد خاله انسي با آقا مهدي.اول از همه علي و امير 

 خاله: ما فقط اومديم تماشا و قصد رقابت نداريم

 باشه خاله جون شما داور باش-

 نفر بوديم و يك نفر كم داشتيم كه در باز شد و الياس اومد تو. 7

 يار كم نداريد؟-

 نادريس: به موقع اومدي داداش بيا بشي

دو تا گروه شديم)من و مژگان و علي وسارا()ادريس و الياس و امير و محمد( قرار شد هركي از هر گروه اشتباه بگه 

 بره كنار.

 خاله انسي كه داور بود بازي رو شروع كرد:

 «دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم با كافران چه كارت كه بت نمي پرستي؟» 

 ادريس:

 «نمي بينم ياران را چه شد؟ دوستي كي آخرآمد دوستداران را چه شد؟ياري اندر كس »

 مژگان:

 «دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند گل آدم بسرشتند و به ميخانه زدند»

 امير:
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 «در شجاعت شير ربا نيستي در مروت خود كه داند كيستي؟»

 علي:

 «د روزي گلستان غم مخوريوسف گمگشته بازآيد به كنعان غم مخور كلبه احزان شو» 

 محمد:صبر كنيد تا يادم بياد

 خب وقتت تموم شد محمد حذف.-

 سارا:

 «راهي است ره عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست»

 با شعري كه سارا خوند زمينه شعر هاي عاشقانه محيا شد.

 الياس: 

 «ود نازكت ازرده گزند مبادتنت به ناز طبيبان نيازمند مباد وج»

 من:

 «دلم را جزتوكس دلبرنباشد به جز شورتوام در سرنباشد»

 توي دور هاي بعد هم علي و سارا و امير حذف شدند و فقط من و الياس و ادريس و مژگان مونده بوديم.

 تقريبا دو به دو واسه هم مي خونديم.)البته من اينجور به نظرم اومد(

 ادريس:

 «من بي خبر من از تو بي تاب نمي آيد مرا يك شب تو در خوابتواز»

 مژگان:

 «بي مهر رخت روز مرا روز نمانده است وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده است »

 الياس با نگاه به من ادامه داد:

 «تاتونگاه مي كني كارمن آه كردن است اي به فداي چشم تو اين چه نگاه كردن است»

 لا جوابش رو دادم:من هم متقاب

 «تودر من آن تب گرمي كه آبم مي كند كم كم نگاهت نيز چون مستي خرابم مي كند كمكم»

 ادريس بقيه شعر رو خوند:

 «منم آن كهنه ديواري به جا ازقلعه هاي سنگ كه باد و افتاب آخر خرابم مي كند كم كم»

 من و الياس مونديم.اينقدر ادامه داديم تا مژ گان و ادريس هم باختن و فقط 

 الياس:

 «از در آمدي من از خود به در شدم گويي از اين جهان به جهان دگرشدم»

 من:

 «مرا عهديست با ماهي كه آن ماه آنِ من باشد مرا قوليست با جانان كه جانان جان من باشد»

رفتن بيرون و من و الياس  همه خسته شده بودن چون نه من قصد كوتاه اومدن داشتم نه الياس.از اخر هم همه

 مونديم.

 الياس:

 «ديدي اي دل كه غم عشق دگربارچه كرد؟ چون بشد دلبر و با يار وفادار چه كرد؟»
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 من:

 «در نمازم خم ابروي تو در ياد آمد حالتي رفت كه كه محراب به فرياد آمد»

 ه همه رفتن.الياس: به نظرت بس نيست اگه يه نگاه به دور و برت بندازي مي بيني ك

 پس قبول داري كه باختي-

 اگه تو اينجوري ميخواي باشه من باختم حالا هم پاشو بريم بيرون زشته فقط من و تو توي اتاقيم.-

باهم از اتاق بيرون اومديم.همه برگشتن و به ما نگاه كردند)حالا هر كي ندونه فكر ميكنه خواستگاريه و مارفتيم توي 

 (اتاق با هم حرف بزنيم

 دايي: كي باخت؟

 من: از قرمزي گوش ها معلوم نيست؟

تو كه شال داري چيزي معلوم نيست ولي فكر كنم الياس باخته اونم شديد كه علاوه بر گوشاش همه صورتش -

 قرمزه.

 الياس : ماشاا... ندا همه فن حريفه پشتمو به خاک ماليد.

 زندگيم بود كه توي دفتر خاطراتم با اين عنوان ثبت شد. همه برام دست زدن.اون شب هم يكي از بهترين شب هاي

 تا كي به تمناي وصال تو يگانه

 اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه

 خواهد به سرآيد شب هجران تو يانه؟

 اي تيرغمت را دل عشاق نشانه

 جمعي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه 

 فصل ششم

 «آبشــار» 

ت ترم اول گذشته بود.ديگه كم كم درس ها داشت تموم مي شد و بايد خودمون رو واسه كنكور روزي از امتحانا 22

 كه چند ماه ديگه برگزار مي شد آماده مي كرديم.

ازبيكاري خسته شده بودم و به خاطر همين رفتم پاي كامپيوتر و به اينترنت وصل شدم.اول از همه سري به وبلاگم 

نه نظر گذاشته بود كه چند روزي نمي تونه بياد و بايد بجاش من وبلاگ رو زدم و نظرات رو چك كردم.ترا

 بچرخونم.با ترانه توي اينترنت آشنا شدم.كمي از خودم كوچيكتر بود ولي خيلي دختر خوب و صادقي بود.

 بعد از چند ماه آشنايي هم تصميم گرفتيم يه وبلاگ با همكاري همديگه بزنيم و گسترشش بديم.

 هم نتونست سرحالم بياره.توي حال و هواي خودم بود كه مامان صدا زد:اينترنت 

 ندا بيا تلفن-

 سريع رفتم و تلفن رو جواب دادم

 الو-

 الو سلام-

 سلام رويا خانوم خوفي؟-

 من خوفم.تو چطولي؟ -
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 من بهترم خب فرمايش؟-

 ندا مياي بريم بيرون-

 ق مي كردم تو خونه حالا كجا؟الهي فدات شم از ته دل من گفتي.داشتم دِ-

 مي خوايم بريم آبشار مياي؟-

 آره مي ميرم براش-

 پس حاضر باش ميايم دنبالت-

 باشه منتظرم-

 باي-

 باباي-

خيلي خوش حال شدم چون نه حوصله درس خوندن داشتم نه بيكار بودن رو.سريع لباس پوشيدم و از مامان 

 خداحافظي كردم.

ي راه بوديم.من و رويا هم توي راه چرت و پرت مي گفتيم و به چرنديات خودمون مي تقريبا يك ساعتي تو

 خنديديم.بالاخره رسيديم ولي بايد تا آبشار پياده مي رفتيم.

همه با هم راه افتاديم مسافت خيلي زياد بود و هرچي بالا تر مي رفتيم شيب زمين بيشتر مي شد.وسط هاي راه بوديم 

 كه مامان رويا گفت:

 بچه ها ما ديگه نمي تونيم همين جا مي شينيم.شما بريد.-

تا پسر قرار گرفتيم كه انگار  4من و رويا هم از خدا خواسته راه افتاديم.بعد از رد كردن دو سه تاپيچ درست پشت 

 واسه ورزش اومده بودن چون همشون شلوار و گرمكن ورزشي تنشون بود.

 ندا من خسته شدم ديگه نمي كشم.-

 خاک برسرت كنن جلوتو نگاه كن يك كم ياد بگير. -

 به خدا پاهام داره ميشكنه.شيبش خيلي زياده.-

 پاشو خودتو لوس نكن راهي ديگه نمونده.-

 به هر بدبختي بو راضيش كردم و دوباره به راه افتاديم.باز هم رسيديم به همون پسرا.

 روز بد نبينه( رويا جلوتر از من حركت مي كرد كه يكدفعه )چشمتون

 سنگ زير پاي رويا ليز خورد و نزديك بود رويا با كله بياد روي زمين كه ...............

نزديك بود رويا با كله بياد روي زمين كه شلوار يكي از پسرايي كه جلوي ما بودن رو چنگ زد.چنگ زدن شلوار 

ه خوب شد شلوارک پاش بود اونم از اين گل منگولي همانا و در اومدن شلوار از پاي پسره همانا.)آخ بنده خدا پسر

 ها!!(

دوستاي پسره تا اين صحنه رو ديدن پقي زدن زير خنده.از خنده ي اونا من هم خنده ام گرفته بود.اينقدر خنديدم 

 كه اشك از چشمام مي اومد.رويا بيچاره هم همش داشت از پسره عذرخواهي ميكرد.

 شتم.آقا ببخشيد بخدا قصد بدي ندا-

 يكي از دوستاي پسره گفت:

 بهروز فرض كن قصد بدي داشته باشه اونم تو ي كوه عجب صفايي داره!!-
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 پسره كه اسمش بهروز بود گفت:

 خفه شو سعيد.خانم مگه من چيزي گفتم كه شما به پاي من افتاديد.اتفاقه ديگه مي افته اشكال نداره.-

 ي ازتون تشكر كنم.هركي ديگه جاي شما بود كلي فحش بارم ميكرد.خيلي ممنون.واقعا نمي دونم به چه زبون-

 بهروز:خواهش مي كنم احتياج به تشكر نيست.

خلاصه بعد از كلي خنده و بخشش و التماس دوباره راه افتاديم تا به آبشـار رسيديم.جايي كه من عاشقش بودم وبهم 

 آرامش خاصي مي داد.

 پاش بود وگر نه وا وي لا!!ميگم رويا خوب شد بهروز شلوارک -

 ندا ندا مي بندي دهنت رو يانه؟-

 البته اگه شلواركم نداشت اتفاق خاصي نمي افتاد فقط چشم و گوش ما باز مي شد.-

 ندداااااااااااااااااا-

 ها چيه ؟چيز بدي گفتم؟

 بابا غلط كردم تو رو باخودم آوردم پاشو بريم.-

 يله خب بابا بريم.حالا چه زود هم ناراحت ميشه خ-

تو راه برگشت كلي سر به سر رويا گذاشتم. وسط هاي راه بوديك كه باز هم بهروز و دوستاش رو ديديم كه يه جا 

 نشسته بودن.داشتيم از جلوشون رد مي شديم كه رويا هل شد و نزديك بود دوباره بيوفته كه سعيد داد زد:

 بهــــــــــــــروز شلواررتو بگير!!بگيرش-

حالا رويا اصلا نيوفتاد ولي بهروز و دوستاش همه شلواراشون رو گرفته بودن. بادين اين صحنه زدم زير خنده حالا 

 نخند كي بخند.

 رويا: درد و بلا به چي مي خندي؟

 از شدت خنده نمي تونستم صحبت كنم.رويا دست منو گرفت و كشيد و سريع از اون منطقه دور شديم.

 برومون رو بردي!خيلي خري ندا آ-

 جانم!من آبرو بردم يا شما كه خشتك بدبخت رو كسيدي پايين؟-

 ها ! خب واسه محافظت از خود بود.-

 پس يادم باشه يه چند تا تكنيك ازت بپرسم اينجور مواقع بدرد مي خوره.-

 ولي خودمونيم ها خيلي سوژه باحالي بود.-

 «رماني كه خشتك پسران بي عرضه را پايين كشيدنددختران قه» آره بايد توي گينس ثبتش كنيم.-

 نميري ندا مُردم از خنده.بيا بريم كه مامان اينا منتظرن.-

 با رسيدن ما همه آماده برگشت شديم.توي راه رويا پرسيد:

 ديگه چه خبر؟-

 فردا شب قرعه كشي وام داريم دعا كن به مامان بيوفته.-

 مگه تو سهم نداري؟--

 عه شركت نكردم.نه اين دف-

 چه جور وامي هست؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دوست داشتنیدروغ 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6  

 

 ?okببين همه ي فاميل مقداري پول ميدن بعد هرماه قرعه كشي مي كنن.به هركي افتاد كل پول ماله اون ميشه -

Ok- فهميدم 

 الياس بدبخت سه تا سهم داره هنوز بهش نيوفتاده.-

 عجب گند شانسيه!! -

 ن نفر افتاد.آره.جالبيش اينه كه دور قبل هم به من آخري-

 پس دو تا بد شانس به م برسن چي ميشه؟!! -

 هيچي ديگه خوش شانس مي شن -

 اِ اينطورياس؟-

 بله همينطورياس!! -

 تا خود خونه كل كل مي كرديم.وقتي رسيدم خونه اصلا حال بالا رفتن از پله ها رو نداشتم.

 )واي كي ميره اين همه راهو!!(

 به واحدمون و رفتم تو.هرجور بود خودمو رسوندم 

 بعد از سوال و جواب هاي مامان.رفتم تو ي اتاق و خودمو پرت كردم روي تخت و بشمار سه خوابم برد.

***************************** 

 فصل هفتم

 «لحظه هايي كه با هميم» 

اطرامتحانات نديدمش.خيلي دلم امروز يه روز خاصه.روزيه كه بعد ازيك ماه دوباره مي بينمش.توي اين يك ماه به خ

 براش تنگ شده بود.اميدوارم همه چي به خوبي پيش بره و خراب كاري پيش نياد.

 ندا حاضري؟-

وقتي مامان صدام زد تازه از فكروخيال اومدم بيرون ويادم افتاد بايد لباس بپوشم.سريع ازجام بلند شدم ورفتم 

سفيد هم -نگ و پررنگم روبيرون كشيدم وپوشيدم.يه شال آبيسركمدم.شلوارجين آبي و تونيك مخلوط آبي كمر

 داشتم كه سرم كردم.سريع اومدم توپذيرايي و به مامان گفتم:

 من حاضرم-

 چه عجب!بدو كه دير شد. -

 وقتي رسيديم خونه ماماني همه اومده بودند و ما آخرين گروه بوديم.با همه سلام و احوال پرسي كردم.

 جب چشممون به جمال شما روشن شد!!الياس:به به!چه ع

 چيه ؟خيلي دلت برام تنگ شده بود؟-

 كي؟من؟ -

 پس نه عمه ام؟ -

 خيالات برت داشته.اتفاقا چند وقت نبودي از دستت راحت بوديم. -

 منم چند وقت تو رو نديدم روحيه ام باز شد.اينم خصوصيته تو داري آدم هروقت مي بينتت دِپرس ميشه؟ -

 درد نكنه با اين تعريفاتت!! دستت -

 خواهش مي كنم قابلي نداشت. -
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 فعلا يك به هيچ به نفع تو! -

 عمرا بذارم ازم جلو بزني. -

 آرزو برجوانان عيب نيست. -

 باشه منتظرم ببينم چه جوري تلافي مي كني. -

 مي تونيد مثله دوتا آدم با هم حرفدايي: بسه ديگه بابا.شماها هم هروقت همديگه رو مي بينيد بايد كل كل كنيد.ن

 بزنيد؟

بعد از حرف دايي ديگه بحث نكرديم و هركدوممون رفتيم پي كار خودمون ولي مگه اختيارچشماي من دست خودم 

 بود؟

)خدايا چقدر خوش تيپ شده.چه جوريه كه هروقت من يه رنگ لباس مي پوشم اونم همون رنگ لباس مي 

ش همرنگ منه.يه پيراهن آبي آسموني كه سر آستيناش با يقه اش سفيده و يه شلوار پوشه؟خيلي عجيبه دقيقا لباس

 جين آبي تيره(

 ندا ندا با توام كجايي دختر؟-

 بله مهلا جون.ببخشيد تو فكرامتحانام بودم)آره جون خودم( -

 ول كن دخترامتحانا تموم شد و رفت -

 آره راست ميگي بي خودي تو فكرم.كاري داشتيد؟ -

 من نه ولي خاله زهره ميخواد قرعه كشي كنه گفت بري كمكش -

 باشه الان ميرم -

 با خاله زهره اسامي رو جدا جدا نوشتيم.نوبت به قرعه كشي رسيد.

 خب همگي ساكت كه لحظه حساسه!-

 الياس: مامان كي ميخواد قرعه رو برداره؟

 خاله: ندا

 تاسهم دارم هنوز بهم نيوفتاده.3الياس: ندا جان من به نام من بردار.بخدا 

 حالاببينم چي ميشه.اگه پسرخوبي باشي شايد به اسم تو بردارم.-

 تو به اسم من برداراصلا نصفش ماله تو. -

 ديگه شانسه به هر كي افتاد -

 دستم رو بردم جلو و يك برگه برداشتم.بازش كردم)خدا خدا ميكردم اسم الياس باشه ولي...(

 م به خاله و اب دهنم رو قورت دادم)فكر كنم همه صداشو شنيدن(ورقه رو داد

سال از خودش بزرگتربود.باخوندن اسم سرزنش ها شروع  2خاله بلند اسم رو خوند.سينا پسرعمه ي الياس بود كه 

 شد.

 خاله:چشمم روشن ندا خانوم اسم يك پسر رو برمي داري!

 مامان:اونم پسري كه از خودت بزرگتره

 ر شرف ازدواج هم هست!دايي:د

 من:اي بابا.ازقصد كه برنداشتم.شانسش بود
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 الياس:ندا نه من نه تو!نامرد بهت گفتم به اسم من بردار.

 منكهركي ندونه فكر ميكنه من شماره ها رو حفظ بودم.خب شانسي برداشتم.

اينكه جو عوض بشه و الياس از ديدم الياس اخم هاش رفت تو هم و تكيه داد به تخت و روشو برگردوند.منم واسه 

 اون حال و هوا در بياد گفتم:

 «اگرديدي جواني بر يه تختي تكيه كرده بدان وام بهش نيوفتاده و سكته كرده» 

 با شعري كه از خودم در وكردم همه زدن زيرخنده حتي خود الياس.

 وقتي ديدم وضعيت سفيد شد.رفتم كمك بقيه تا مقدمات شام رو اماده كنيم.

بعدازشام اماده شديم تا بريم خونه..ماماني به هر خانواده يك ظرف غذا داد.مامان هم ظرف خورش ها رو داد به 

من.قرارشد الياس ما رو برسونه خونه.توي ماشين نشسته بودم و داشتم بهش نگاه مي كردم.تو حال و هواي خودم 

 بودم و به اطرافم توجهي نداشتم كه يكدفعه خاله داد زد:

 نــــــــــــدا خورش ها ريخت حواست كجاست؟-

باجيغي كه زد دو مترپريدم هوا.به خودم نگاه كردم و ديدم ظرف خورش ها كج شده و نزديكه بريزه.خيلي خجالت 

كشيدم ولي سريه خودمو جمع و جوركردم.بااين ضايع بازي كه من در آوردم فكر كنم فقط مونده بود خواجه حافظ 

 ن كي رو دوست دارم!!شيرازي بفهمه م

 تا رسيدن به خونه هم حرفي نزدم و وقتي هم رسيدم خونه رفتم توي اتاقم و در رو بستم.

 ازاون اتفاق مدتيه كه مي گذره و من توي اين مدت الياس رو نديدم.بوي بهار همه جاپيچيده نزديكه عيده.

ند.ماهم قراره بريم خونشون كارهاي اومدنشون رو هفته قبل رفتن كربلا و قراره روز دوم عيد برگرد 8خاله زهره 

 انجام بديم.ازهمين الان خوشحالم كه لحظه ديدار نزديكه.يعني چه اتفاقي قراره توي اين چند روز بيوفته!!

***************** 

************ 

م خونه.قراره ادريس بياد امروز روز اول عيده از صبح داريم مي ريم عيد ديدني خونه بزرگ هاي فاميل.تازه رسيدي

 دنبالمون تا بريم خونشون.

 مامان: ندا وسايلت رو بردار ادريس اومد.

 باشه اومدم-

با ادريس و مژگان رفتيم خونشون.الياس خونه نبود.رفته بود سركار صبح مي اومد.چون ديروقت رسيده بوديم كارها 

لاخره بعد از كلي فكركردن قرارشدادريس و مژگان توي رو گذاشتيم واسه فردا صبح.مونده بوديم كجا بخوابيم.با

 اتاق خاله بخوابن.خونواده ي ما هم تو اتاق الياس.

هنوز نرفته بوديم بخوابيم كه ادريس زنگ زد به الياس و گفت:خاله اينا شب اينجا مي مونن.شوفاژاتاق سارا رو 

 روشن كردم.صبح اومدي برو توي اون اتاق مزاحم خاله نشو.

 ي از اين حركتش خوشم اومد.فكرهمه چي رو كرده بودشب رو با اميد اينكه فردا مي بينمش خوابيدم.خيل

******************** 

 صبح ازسر و صدا بيدار شدم.صداشو كه ازتوي پذيرايي مي اومد مي شنيدم.

 .ميخواستم امتحانش كنم واسه همين خودمو زدم به خواب تا ببينم مياد توي اتاق يا نه
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 يك ربعي منتظرشدم ولي وقتي ديم خبري نشدپاشدم و روسري ام رو سرم كردم و رفتم بيرون.

 روي مبل نشسته بود تا منو ديدگفت:

 به سلام خانوم خوابالو-

 سلام مگه تو ميذاري آدم بخوابه بااين سروصدايي كه راه انداختي. -

 بعدازظهرمي نشست.3و خورديم.هواپيماي خاله اينا اينو گفتم و رفتم تا دست و صورتم رو بشورم.صبحونه ر

 قرارشدبعداز ناهار بريم فرودگاه.تانزديك هاي ظهرباكمك همديگه خونه رو تميزكرديم.

 الياس حاضرشدتابره گل فروشي.دوست داشتم ببينم سليقش تو گل خريدن چه جوريه!

 مژگان:گلي رو كه الياس بخره چي ميشه؟

 ي خرهآره بايدببينيم چي م-

 شاخه گل رز خريده بودبارنگهاي مختلف )آبي و قرمزوصورتي(3وقتي اومد با ديدنش تعجب كرديم فقط

 وا!! چرا دسته گل نخريدي؟-

دسته گل دوست ندارم اينجوري هم شيك تره هم قشنگ تر.هركدوموبه يكي مي ديم.يكي مامان يكي بابا يكي هم -

 سارا

 بالا انداختم و گفتم:اينم يه جورشه ديگه يه نگاه به مژگان كردم وشونه اي

 ادريس رفته بود سركارواسه همين تعدادمون زياد نبود.به خاطر همين سفره ناهار رو توي آشپزخونه انداختيم

مژگان روبروي من نشست و مامان هم سمت راستم.الياس هم نامردي نكرد و مستقيم اومدبغل دستم چپيد.)حالا 

 اينجا بشينه!(اون همه جا اين بايد 

 داشتم غذارو مي كشيدم.از دست الياس اينقدر هول شدم كه نفهميدم دارم برنج رو توي خورش خوري مي كشم.

 منو نگاه دارم توي خورش خوري برنج مي كشم!!-

 مامان: خسته نباشي

 الياس:يعني هم خاک..........

 خاک چي؟-

 هه هيچي بكش بخوريم مُرديم از گشنگي.-

 اه هاي ناجور الياس غذاروخوردم و با مژگان ظرفها رو شستيم.زيرنگ

 داشتم مي رفتم حاضربشم كه بريم فرودگاه يكدفعه الياس صدازد:

 كجا؟-

 مي رم حاضر شم!-

 به نظرت اين همه آدم با هم بريم با چي برگرديم اونم با يك ماشين!-

 يم.مامان:آره تو و مژگان خونه باشيد تا ما بريم و برگرد

 اونا رفتند و ماهم خونه مونديم.قرار شد وقتي نزديكاي خونه رسيدند مامان يه تك بزنه تا ما اسپند رو آماده كنيم.

ازبيكاري خسته شده بوديم و واسه همين تلويزيون رو روشن كرديم يه فيلم گذشته بودبه اسم حدس بزن چه كسي 

 واسه عيد مياد.من قبلا ديده بودمش تكراري بود.

 مژگان: اسم فيلم چيه؟
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 حدس بزن چه كسي واسه عيد مياد.-

 خب معلومه دايي علي اينا-

 چـــي؟ -

 دايي علي اينا ميان ديگه -

 با حرف مژگان از خنده منفجرشدم.

 عقل كُل اسم فيلمش اينه!! -

 شي ام تك خورد.مژگان هم وقتي فهميد كه اشتباه كرده زد زيرخنده.تو حال و هواي خودمون بوديم كه گو

من و مژگان سريع پريديم توآشپزخونه و اسپند دود كرديم.حالا هرچي منتظر مي شديم كسي نمي اومد.اينقدر 

دقيقه ماشينشون رو از 22اسپند دود كرديم كه خونه پراز دود شده بود.رفتيم لب پنجره و منتظرشون شديم.بعد از

 دور ديديم.سريع رفتيم تا باز اسپند دود كنيم.

 حالا اين بار هركار ميكرديم دود نميكرد.خلاصه باهربدبختي دودشو بلندكرديم و رفتيم جلوي در.

 درآسانسوركه باز شد ريدم تو بغل خاله.

 مامان چرا اينقدردير اومديد؟ازبس اسپند دود كرديم اين آخريا ديگه دود نميكرد.-

 مژگان:آره مگه شما نگفتيد نزديك بشيد تك مي زنيد؟

 امان:آخ ببخشيد.يادم رفت.توفرودگاه بهتون زنگ زدم.م

 من:چي؟يعني اين همه مدت ما سركاربوديم؟واقعا كه!!

************************ 

الياس خيلي خسته بود رفت توي اتاق سارا خوابيد.شب بايد دوباره مي رفت سركار.خاله هم بعد از كمي نشستن 

تن خوابيدن.فقط من مونده بودم.چون خوابم نمي اومد يه بالش برداشتم و گفت توي راه خسته شدن و اونا هم رف

 هندزفري رو گذاشتم توي گوشم و دراز كشيدم

 اتاق سارا روبروي پذيرايي بود و درش باز بود و من هم كه توپذيرايي خوابيده بودم كاملا بهش تسلط داشتم.

 الياس رو تخت خوابيده بود.

 م تايكي بيدار شه.بالاخره خاله بيدار شد و رفت تا الياس رو صدا بزنه بره سركار.ساعتي خودمو معطل كرد 8

 الياس كه ازاتاق اومد بيرون تا منو ديد گفت:تو چرا اينجا خوابيدي؟

بعدش هم عقب گرد كردو رفت يك پتو برام آورد.پتو رو ازش گرفتم و انداختم رو پاهام ولي نتونستم دوباره دراز 

مد بالاي سرم و روي مبل نشست و زل زد بهم.داشتم زيرنگاش آب مي شدم.يه نگاه به خودم انداختم بكشم چون او

 و ديدم روسري ام بازه و تمام گردنم ديده ميشه.تازه فهميدم آقا چرا زل زده به صورت بنده.

 از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق تا روسري ام رو درست كنم.

 ته.اون شب هم خونه خاله مونديم.چون بايد به خاطر مهموني اش كمكمش مي كرديم.وقتي برگشتم ديدم الياس رف

**************** 

 فصل هشتم

 «مهموناي عجيب» 

 صبح با سروصدايي كه ازبيرون مي اومد بيدارشدم.ازاتاق كه بيرون رفتم ديدم الياس رو كاناپه خوابش برده.
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 تم توي اتاق تا تشك و پتويي رو كه ديشب روش خوابيده بودم جمع كنم.بعد از اينكه ابي به دست و صورتم زدم،رف

 بذاريد كمكتون كنم خاله-

 ممنون.تشك خودت رو بذارباشه بقيه رو جمع كن. -

 چرا؟ -

 الياس ميخواد بياد بخوابه -

 است!!(با تعجب چشمي گفتم و مشغول جمع كردن شدم.)آخه نمي شد يه جاي ديگه بخوابه اينم از شانس م

خاله رفت الياس رو صدا زد تا بره بخوابه.من هم بعد خوردن صبحانه با مژگان وسايلي رو كه براي مهموني 

 نيازداشتيم رو آماده كرديم.

******** 

كم كم مهمون ها مي اومدن و مي رفتن.اينقدر تعدادشون زياد بود كه بعضي وقت ها بشقاب كم مي آورديم.نمي 

م!گيج شده بوديم.كارها خيلي زياد بود.تقريبا به آخراي شب نزديك شده بوديم كه يكي از اقوام دونستيم چيكار كني

 دور خاله زنگ آيفون زدن.

 خاله بيا آقا بهمن با خانوادشونند.-

 باشه شما بريد استقبالشون. -

م قه اي صبركرديم ديديبا مژگان منتظرشديم تا در آسانسور باز شه و مهمون هاي عزيز تشريف بيارن.يه چند دقي

 خبري نشد.داشتيم برمي گشتيم توي خونه كه حس كرديم يكي داره در ميزنه.رفتيم دنبال صدا.

 ديديم صدا از در آسانسور مياد.چند نفرتوش بودن داشتن به در مي كوبيدن.

 من و مژگان يه نگاهي بهم انداختيم و از شدت خنده پريديم توي خونه و رفتيم توي اتاق/

 واي مُردم مامان!!-

 مژگان:چقدراينا خنگن.فكركردن در آسانسور درخونه است كه در ميزدن

 آره طفلي ها فكر كنم تا حالا آسانسور سوار نشدن!!-

 مژگان:يادمون باشه طريق ي كار با آسانسور رو يادشون بديم.

 واي مژگان ديگه نگو كه نمي تونم جلوي خودمو بگيرم.-

 ساعته اينجا نشستيم. 2.زشته مژگان:باشه بريم

از اتاق اومديم بيرون و با مهمونا احوال پرسي كرديم.اونم چه احوال پرسي،تا چشممون بهشون افتاد زديم زيرخنده 

و زود رفتيم توي آشپزخونه.بعد ازاينكه پذيرايي كرديم اومديم بيرون و ما هم توي جمع نشستيم چون كار ديگه اي 

 نداشتيم.

 فاميلاتون چه جور آدمايي هستن؟مژگان:اين 

 راستش من زياد نميدونم ولي همين قدر بهت بگم كه خيلي مذهبي اند.-

 مژگان: جــدا؟پس خدا كنه سوتي نديم.

 وجنيفرلوپز با اون وضع افتضاحش شروع به خوندن كنه. pmcاين حرف مژگان كافي بود تا نسرين بزنه شبكه 

 موشش كن.خاک بر سر شديم مژگان پاشو خا-

 مژگان: ديگه كارازكارگذشته!!
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يه نگاه به خاله انداختم ديدم شده مثل لبو.حودمم دست كمي از اون نداشتم.سريع كنترل رو برداشتم و تلويزيون رو 

 خاموش كردم.

 مژگان:خدا خيرت بدهوخطر از بيخ گوشمون گذشت.

 آره حالا دعا كن اينا زودتر برن.-

 مهمونا رفتند.بعد از رفتن اونا ما توي آشپزخون دلامون رو گرفته بوديم و مي خنديديمنيم ساعت بعد بالاخره 

 خداييش شوت تر ازاينا نديده بودم.-

 مژگان:واي اره. ديدي اومد شيريني برداره تا شيريني رو برداشت نصفش توي ظرف موند.

ينيه و بقيه اش توظرف جامونده،خاله اين فاميلات واي نگو تازه براش مهم نبود اونيكه برداشته فقط لايه اي از شير-

 رو از كجا پيدا كردي؟

خاله:از شاهكارهاي فاميلي شوهرم هستند عزيزم.حالا بهتره تا نيومده نيشتون رو جمع كنيد وگرنه بايد تا صبح اشك 

 تمساح بريزيد.

 ن بخوابي نميذارم بري پهلو شوهرت.اوه اوه اوه پاشو مژگان اوضاع وخيمه بيا بريم بخوابيم.امشب بايد پيش م-

 مژگان:خيله خب بابا بذار بهش بگم.

*********************** 

اتفاقا اون شب الياس و ادريس با هم خونه بودند.من و مچگان رفتيم توي يكي از اتاق ها.مامان و نسرين توي يكي و 

هم فرستاديم توي پذيرايي.با مژگان  خاله و شوهرش و سارا توي اتاق خودشون.الياس و ادريس بدبخت رو

 قرارگذاشته بوديم تا صبح با هم حرف بزنيم.اينقدر چرت و پرت گفتيم و خنديديم كه.....

 واي مژگان بايد برم دستشويي!!-

 مژگان:منم

 پس پاشو تو اول برو فقط يه چيزي بپوش چون الياس بيرونه.-

 ه مي تركم خدايا......خودت....به .... دادم.... برس...يك ربعه مژگان رفته هنوز نيومده.من دارم ديگ

ديگه داشتم از اومدنش نا اميد مي شدم و دنبال يه جايي واسه تخليه خودم مي گشتم كه مژگان با صورتي سرخ پريد 

 تو اتاق.

 بميري تو كدوم گوري رفتي؟چادر روبده دارم مي تركم!!-

 زنه.چادر رو از سرش كشيدم و رفتم بيرون.ديدم مژگان ازشدت سرخي نمي تونست حرف ب

تا پامو ازاتاق گذاشتم بيرون ديدم الياس و ادريس هردو بيدارن.تعجب كردم ولي تا چشمم به ادريس افتادچشمامو 

بستم و سريع رفتم توي دستشويي)پسره احمق نميگه من توي اين خونه بهش نامحرمم باشلوارک و بالاتنه لخت 

 نشسته جلو من(

 كارمو كردم و اينبار بدون نگاه كردن بهشون اومدم توي اتاق)قربون الياس خودم برم كه مراعات ميكنه( زود

 مژگان:راحت شدي؟

 چه عجب زبونت وا شد.اگه يك دقيقه ديگه دير مي اومدي كاردست خودم مي دادم.-

 مژگان:شرمنده

 حالا ميشه بفرمائيد نيم ساعت اون تو چيكار مي كردي؟-
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 ن كه هول شده بود نفهميد داره چي ميگه.مژگا

 مژگان:به خدا دو دقيقه بيشتركارم طول نكشيد بعد ادريس جلوموگرفت منو برد توآشپزخونه و...

 به اينجا حرفش كه رسيد تازه فهميد چه گندي زده.منم كه سوژه اومده بو دستم شروع كردم.

 خب مي گفتي رفتي توي آشپزخونه بعدش...-

 چيمژگان:هي

 خــر خودتي!!!بعدش حتما نگاه تو نگاه ودست تو دست و فيس تو فيس و لب تو لب آره؟-

 مژگان:نه اينجوري!

 رو تو برم بشر!يعني ازاينم بيشتر!نگفتيد الياس مي بينه آبروتون ميره؟-

 ياد.مژگان: اه ندا ول كن ديگه.ديوونه اي تو هم هميجور واسه خودت قصه مي بافي برو كنارخوابم م

اونشب هركاركردم نتونستم زيرزبون مژگان رو بكشم،بفهمم چيكار كردن)هصلا به من چه!هركاردوست دارن انجام 

 بدن.زن و شوهرن ديگه(

 با مشتي كه مژگان زد توي شكمم از توي توهم اومدم بيرون و مثه بچه آدم خوابيدم.

 فصل نهم

 «كنــــــكـور» 

خونه حبس كردم و فقط درس خوندم.ميخواستم با رتبه اي كه توي كنكور ميارم اين سه ماه آخر خودم رو توي 

زحمات مامان رو جبران كنم.كل رفت و امد من شده بود خونه تا مدرسه يا مدرسه تا خونه.دلم لك زده بود برم تو 

 جمع هاي خانوادگي و بيخيال از همه چيز خوش بگذرونم ولي....

ه بودم ....حتي مامان و نسرين روهم كم مي ديدم...با خودم عهدكرده بودم اگه قبول هيچ كس رو تو اينسه ماه نديد

 نشم قيد درس و دانشگاه رو بزنم.....مرگ يه بار...دانشگاه هم يه بار)همت و سعي و تلاش رو حال كنيد(

 خدايا اگه قبول نشم چه جوري سرم رو توي فاميل بالا بگيرم....واي.. نه... نه...-

ناي دقيق كلمه از بس رو خودم فشارآورده بودم...ديوونه كه چه عرض كنم...خل و چل شده بودم..و به مع

 فــــردا.......

 فــردا همون روزيه كه بهش ميگن روز جنگ!!

درسته!!جنگ با غول اونم چه غولي كنكــــــور!!من بايد توي اين جنگ باتجهيزات كامل برم تا بتونم آقا غوله رو 

 دم.شكست ب

***************** 

 امــــــروز همون روزه......ازصبح زودهمه چي رو آماده كردم و بيش از صدبارهركدوم رو چك كردم.

 مداد -

 حاضر-

 پاک كن-

 حاضر-

 كارت ورود-

 حاضر-
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 تراش-

 حاضر-

 ندا-

 حاضر-

 مامان: ندا بريم دير شد.

 فرمانده زره رو بيار-

 مامان:چي ميگي؟

 فرمانده كلاه خود-

 مامان: ندا حالا خوبه؟

 فرمانده شمشير-

 مامان: نه مثه اينكه تب داري!!

 حالا حمــــــــله كنــيد!!!-

 مامان: واي خدايا دخترم ازدست رفت!!

 ديدم مامان نشست رو زمين و شروع كرد به زدن تو سرش.از حال و هواي جنگ اومدم بيرون و سريع رفتم پيشش.

 ان چي شدي ؟ حالت خوبه؟مام-

 ديگه چي ميخواستي بشه دختره خل شد رفت!!-

 چي ميگي مامان من كه خوبم.-

 خوبي؟خوبي؟ معلومه با اون حرفات.-

 مامان من اون حرف ها رو فقط براي افزايش روحيه مي گفتم.-

 جدي؟-

 آره جدي ميخواستم اعتماد به نفسم بره بالا.-

 ونه ميشم.من آخرازدست شماها ديو-

 بوسيدمش و گفتم:قربونت برم الهي.پاشو بريم تو كه دوست نداري دخترت ديربرسه سر آزمون.

 به هيچ وجه بريم.-

************************ 

 واي اينجا چه خبره؟؟چه همه آدم؟؟-

 مامان:كنكوره ديگه همه ميخوان شانسشون رو امتحان كنن.

باشم.با يه بسم ا... بلند رفتم توي محوطه محل برگزاري كنكور...به مامان هم  فكرشو نميكردم اينقدررقيب داشته

گفتم بره خونه من خودم برميگردم.نميخواستم وقتي كنكور تموم ميشه چهري ي منو ببينه چون امكان داشت آزمون 

بودم  ز باورنكردهرو خراب كنم.خلاصه بعد ازكلي تفتيش بدني وارد سالن شدم و صندلي مورد نظرموپيداكردم.هنو

 كه اومدم سرجلسه كنكـــــــور!!!

 ماراتون شروع شد. 1زماني به اين باور رسيدم كه دفترچه سوالات عمومي رو گذاشتن كنارم.راس ساعت

 خدايابه تو توكل ميكنم...... برو كه رفتيم.....-
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******* 

 ميدون.پناه گرفتم زيرصندلي كه ديدم همه برگشتن و وسط هاي نبرد با گلادياتور بودم كه يهو يه خمپاره انداختن تو

 «8رابطين اجراي بند شماره »نگام مي كنن.وقتي به خودم اومدم ديدم ازبلندگواعلام كردن

ازيه طرف توشوک صداي خمپاره بودم وازيه طرف داشتم صورت خوشگل مراقبمون رو بررسي ميكردم كه يكدفعه 

 فضل شروع شد!!از ته سالن يه صدايي گفت:يا ابوال

اصلا حواسم به آزمون نبود بلند زدم زيرخنده كه با نگاه جديه مراقب مواجه شدم مثه بچه آدم تا آخرآزمون ساكت 

 نشستم.

**************** 

ساعت ولي بالاخره تموم شد.ازبس رو صندلي نشسته بودم تمام تنم خشك شده بود.يكم  4ساعت بود يا 3نميدونم 

 جام دادم كه از چشم همون مراقب خوشگله دورنموند.حركات نرمشي ان

اومدم توي محوطه روي اولين نميكت نشستم...خداييش زياد سخت نبود...عمومي هاش كه خيلي راحت بود..بجز 

تا سوال زبانش كه معلوم نبود از كجا آورده بودنشون.....ولي اختصاصي هاش يك كم مشكل بود...درس هاي  2اون 

منطق رو خيلي ريز ومفهومي آورده بودن...ولي در كل ميشه گفت خوب بود.....فقط اميدوارم رتبه ام  تاريخ و فلسفه

 جوري بشه كه بتونم رشته دلخواهم روبيارم.

 خـــداجون اين تن بميره يه كاري كن قبولي رو بگيرم.-

 فصل دهم

 «عروسي ادريس»

 آزادي....آزادي....آزادي.....

معناي اين كلمه دقت نكرده بودم....اما حالا با تمام وجودم دارم لمسش ميكنم...بعد از يكسال هيچوقت بطودقيق به 

روزگذشته و من توي 22پرفرازونشيب دوباره آرامش به خونه ي مابرگشته.ازروزي كه غول رو شكست دادم 

م ولي تا اين فكر مي روز كاري جز خوردن و خوابيدن نداشتم بعضي وقت ها دوست داشتم دوباره درس بخون22اين

 اومد تو سرم يكي مي زدم پس كله ام و ميگفتم:دختر مگه مريضي!!

 خلاصه بهترين روزهاي عمرم رو ميگذروندم.فقط يه چيزكم داشتم...شادي...هيجان....نشاط...) اينا الان يه چيز بود؟(

************** 

رو براي بار هزارم مي خوندم...نميدونم چرا اينقدر اين « در آغــوش رويـا»توي اتاقم نشسته بودم و داشتم رمان 

 رمان رو دوست داشتم و ازخوندنش خسته نمي شدم...

 وسط هاي رمان بودم كه با صداي زنگ تلفن از جاپريدم.

 مـــامـــــان... اون تلفن رو جواب بده.-

 مامان:دستم بنده خودت برش دار

 الو......-

 ضربان قلبم رفت بالاباشنيدن صداي خاله زهره 

 سلام خاله جون.خوبيد؟-

 خاله:سلام توخوبي؟
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 شكرخدا..چه خبرا خاله چي شده اينورا زنگ زديد؟-

 خاله:زنگ زدم به مامانت بگم بياد باهم بريم خريد!

 خريد!برا چــي؟-

 روز ديگه مجلس ادريسه. 82خاله:مثله اينكه خيلي حواست پرته ها!دختر 

 م رفته بود.مگه اين كنكور واسه آدم هوش وحواس ميذاره.جدي؟آخ آخ ياد-

 خاله:همينه ديگه ازبس خودت رو درگير كردي ازهمه چي غافل شدي.

 خاله جون من شما ديگه شروع نكن...واااااي من لباس ندارم!!-

 بي خداحافظي گوشي رو قطع كردم و دويدم توي اتاقم.

 مامان:ندا كي بود تلفن؟

 تاد گوشي رو همونجور گذاشتم.تازه يادم اف

 واي مامان هول شدم يادم رفت خداحافظي كنم.خاله زهره بود بهش زنگ بزن.-

در كمد رو باز كردم نه اين خوب نيست....اينو كه دفعه پيش پوشيدم....اين خيلي جلفه....اين رنگش خوب 

 نيست....اي خـــدا پس چي بپوشم اينا هيچ كدوم مناسب نيست؟؟؟؟؟

************ 

 الو سميرا-

 سلام خانوم ستاره سهيل شدي؟-

 ازبعضي ها ياد مي گيرم-

 بخدا گرفتارم-

 آره ميدونم صبح تا شب كهنه بچه ميشوري و اب حوض ميكشي...-

 برو گمشو بذار اول شوهر رو پيدا كنم تا برسيم به بچه...-

 حالا اينا رو ولش كن مياي بريم خريد؟-

 تو راضي ميشي تنهايي بري؟مجبورم بگم آره...حالا چي ميخواي بخري؟الان بگم نه -

 لباس-

هم چي گفتي خريد گفتم خريد عروسيه...بخاطر دو دونه لباس مميخواي منو بكشوني بيرون..برو از بوتيك -

 سركوچتون بخر.

 آي كيو اون لباس نه...ميخوام پيراهن مجلسي بگيرم-

 خبريه؟بخدا اگه خبري باشه و به من نگفته باشي من ....... واااااا!! براي چي؟؟كلك نكنه-

 نذاشتم بقيه حرفشو بزنه و گفتم يه دقيقه ساكت شو واسه عروسيه ادريس.

 آخ جون بالاخره رسيد؟-

 درد و مرض ! تو چرا خوشحال ميشي؟-

 مگه من دعوت نيستم؟-

 نخير.تو فاميل دامادي يا عروس؟-

 نخودي-
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 ها دعوت ندارنشرمنده نخودي -

 باشه خسيس...حالا مگه تو ميخواي خرج منو بدي؟ بگو كجا بيام؟-

 بيا خيابون.......اونجا كه پاساژ پيراهن داره.من جلوي پاساژ منتظرتم.-

 باشه باي باي.-

************** 

 خدا بگم چيكارت كنه سميرا.دوساعته منو اينجاكاشتي.بدو ديگه كجايي؟-

 دقيقه ديگه اونجام 5دارم ميرسم -

 خيله خب زود باش فعلا-

ازبس پياده رو رو متر كرده بودم خسته شده بودم مغازه دار ها هم كه بدنگاه مي كردن....انگار ميخواستن مجرم 

 شناسايي كنن....

 سلام مادمازل-

 در اينجا الاف نشم؟سلام و درد سلام و زهرمار كدوم گوري بودي؟چراديركردي؟مي مردي بگي ديرترمياي تااينق-

 وايسا وايسا ترمزآبجي!همينورگازوگرفتي داري براي خودت ميري.ماشين بابام پنچرشد مجبور شدم با مترو بيام.-

 هميشه همينجوري.هيچوقت يادم نمياد خوش قول بوده باشي-

 بيا اين شكلات و بخور .بخند اينقدرم حرص نخور-

 هامان از دست تو.بزن بريم كه وقت تنگ-

****************** 

 الهي بميري ندا.دختر خسته شدم اين همه لباس چرا انتخاب نميكني؟-

 دنبال يه چيزخاص ام اينا به چشمم نمياد.-

 مرگ من داري كارصبح ام روتلافي ميكني؟من كه گفتم ببخشيد-

 نه ديوونه گفتم كه دنباله..........-

 اااااســـــــــــــــــــميييي ييراااااا-

 اي حناق بگيري.صداتو بيارپايين آبروم رفت.چه مرگته؟-

بادست لباسي رو كه ديدم روبهش نشون دادم.دقيقا همون چيزي بود كه ميخواستم.....همون رنگ....همون 

 طرح....دستشو گرفتم و باخودم كشوندمش سمت ويترين مغازه

 سميرا:ااي بدک نيست

 تبدک نيست!!عاليه .فوق العاده اس-

 ولي ندا فكرنكنم اندازه ات باشه آخه نه كه تو بالا تنه ات يكم درشته.-

 توبه اين چيزا كار نداشته باش مطمئنم سايزتنمه.-

 خودداني پس برو پرو كن-

مغازه دار كه زن خوش خنده اي بود باروي باز ازمون استقبال كرد.يك نمونه از همون پيراهن رو اورد تا من 

 ي اتاق پرو تا لباس و تنم كنم.وقتي پوشيدمش روبرو آينه ايستادم.وااااااااااوبپوشمش.رفتم تو

 اول فكر ميكردم لباس يك تيكه باشه اما دوتيكه بود جوري كه وقتي مي پوشيديش چيزي معلوم نميشد
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ل هاي اش گيه تاب و دامن بود به رنگ ياسي كه روي تابش تمام نگين دوزي و سنگ دوزي بودواز روي سينه تا انته

ريزي به صورت برجسته خودنمايي ميكرد.دامنش هم پرنسسي بود و پف داركه از همون گل هاي ريز ودرشت 

 روش كارشده بود . بصورت كج چين خورده بود..

 دراتاق و باز كردم تا سميرا منو ببينه.

 سميرا بيا ببين خوبه-

 ايول محشرشدي دختر دقيقا كيپ تنته.-

 زه اسديدي گفتم اندا-

 شيطون نكنه ميخواي الياس رو دق مرگ كني-

 باخنده:ديگه ديگه

*** 

 وقتي ازپاساژ اومديم بيرون تقريبا ظهرشده بود و سميرا منو مجبوركرد ناهار مهمونش كنم.

 منم كه خيلي رئوف و آدم لارجي بودم قبول كردم)آره جون خودم(

ك مغازه كفش فروشي افتاد.اهميتي به سميرا ندادم و رفتم توي نزديك هاي ايستگاه اتوبوس بوديم كه چشمم به ي

 سانتي نظرمو جلب كرد.به مغازه دارگفتم سايزپامو بياره. 82مغازه.يك كفش مشكي پاشنه 

 خب تو كه اينو بپوشي ميشي بابالنگ دراز با اون قدت.-

 تومجلس و بالباس مجلسي قد زياد معلوم نميشه چون همه ازاينا مي پوشن.-

به غر غر هاي سميرا گوش ندادم و كفش رو خريدم.ازشانس ما تارسيديم به ايستگاه اتوبوس رفت و مجبور شديم با 

تاكسي بريم.سميرا كه وسط راه پياده شد ولي من تا خونه با همون ماشين رفتم.پول رو كه حساب كردم ديگه كيفم 

شي از خريدن لباس بود پله ها رو اومدم بالا و كليد خالي شد و هيچي توش نموند.با خوشحالي زايدالوصفي كه نا

 انداختم و رفتم توي خونه.

 آخ.....آخ.....يواشتر...-

 باشه دخترخوب چقدر كم تحملي!!-

دوساعته زيردست آرايشگردارم جون ميدم تازه بهم ميگه چقدر كم تحملي.آخه يكي نيست بهش بگه يكي موهاي 

 د؟خودت رو اونجوري بكشه خوشت ميا

امروز عروسي ادريسه ومن كلي ذوق و شوق دارم.نميدونم چرا خوشحالم ولي حس ميكنم اتفاق خاصي قراره 

 بيوفته.اتفاقي كه شتيد تصميمم رو عوض كنه.....

آدرس اين آرايشگاه رواز رويا گرفتم...خودش كه خيلي تعريفشو ميكرد و مي گفت كارش حرف نداره...منم 

 .اميدوارم همينطور باشه

نامرد حتي نميذاره تو آينه نگاه كنم.منو آورده تو يه اتاق كه بجز يه صندلي هيچي توش نيست و خودش افتاده به 

جونم...ديگه صبرم داره تموم ميشه...بخدا من عروس نيستم كه آورديم اين تو....ولي كاش بودم....كاش من بجاي 

 لياس بود............مژگان بودم....يعني چي مي شد اگه الان عروسي من و ا

از فكر خودم خجالت كشيدم و زبونم روگاز گرفتم.نمي دونم آرايشگره چش شده بود كه بر بر داشت منو نگاه 

 ميكرد.
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 ببخشيد اتفاقي افتاده؟چرا كارتون رو نميكنيد؟-

 باورم نميشه دختر چه چشايي داري؟!!!-

 جــــــــانم؟چي؟!!-

 ت مخصوصا با آرايش.گيرايي چشات فوق العاده اس-

 هه اين زنه هم دلش خوشه ها كسي كه بايد نگاه كنه كم محلي ميكنه....اونوقت اين داره ازم تعريف ميكنه...

 خيلي ممنون.حالا ميشه زودتر كارتون رو تموم كنيد؟-

 من كارم خيلي وقته تمومه.ميتوني لباست رو بپوشي و خودت رو توي آينه ببيني.-

مجبور نبودم سوراخ سوراخ شدن سرم رو تحمل كنم خوشحال شدم و سريع پيراهن پرنسسي ياسي  ازاينكه ديگه

 رنگم رو پوشيدم.........

از اتاق كه خارج شدم همه مشتري ها و شاگرد هاي آرايشگربرگشتن بهم نگاه كردن ....تو دلم گفتم حتما 

به سمت آينه قدي حركت كردم....از ترس ديدن  آرايشگرگند زده و شدم شكل جادوگرشهر اُز......باترس و لرز

خودم تو اون شكل چشمام رو بستم.......چند دقيقه اي به همين صورت گذشت كه با احساس دستي روي شونه ام 

چشم باز كردم ولي قبل از اينكه ببينم كيه چشم به آينه دوختم........... تو شوک بودم.........يعني اين منم؟......چقدر 

ام عوض شده بود.........آرايش صورتم بي نقص و كامل بود و نيمي از موهام بالاي سرم به شكل گل جمع شده چهره 

بود و بقيه اش با فرهاي درشتي كه بهش داده بودن به صورت مواج دورم ريخته بود......ولي مهم تر از اينا برق توي 

 چشمام بود كه با آرايش بيشتر به نظر مي اومد..........

 نگاهي از روي قدر داني به آرايشگر انداختم و اون هم در جوابم به لبخندي اكتفا كرد.

****************** 

ازدرتالار كه وارد شدم نگاه هاي پرتحسين فاميل رو حس كردم.اعتماد به نفسم رفت بالا و قردم هام رو با صلابت 

 رو روي يكي از صندلي ها انداختم. برداشتم....باكسايي كه ميشناختم روبوسي كردم.....خودم

 سارا:نـــدايي پاشو پاشو چرا نشستي؟عروسي داداشمه بايد باهام برقصي.

سارا جون تازه رسيدم.خسته ام.بذار اول يه صفايي به اين دل صاحب مرده بدم.بعد ميام.تازه هنوز عروس وداماد كه -

 نيومدن تو چرا اينقدر هولي؟

خوردم و به قصد فضولي راه افتادم سمت اتاق عقد.مطمئن بودم كسي اونجا نيست پس ظرف بستني ام رو تا ته 

 بيخيال مانتو و شال شدم و همونجوري رفتم.

از بچه ها شنيده بودم كه اين تالار اتاق عقدش حرف نداره و خيلي شيكه ولي تا به چشم خودم نمي ديدم راضي نمي 

 شدم.

تم سمت اتاق.نمي دونم چرا بي دليل ضربان قلبم تند ميزد.به هشدارهاي قلبم دور از چشم همه راهمو كج كردم ورف

 توجه نكردم و دستگيره در رو گرفتم.......ولي.......

 

 همين كه در رو باز كردم محكم رفتم تو بغل يكي....
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بود.......الياس........آخ خشكم زده بود.....اصلا انتظارشو نداشتم........بوي تلخ عطري مشامم رو پركرد.......خودش 

خداي من.........اون اينجا چيكار ميكرد........دستاش پشتم قفل شده بود و امكان هر حركتي رو از من مي 

 گرفت........ثانيه ها گذشتن و جاي خودشون رو به دقيقه دادن............

....پاشنه كفشم رو محكم كوبيدم رو به خودم اومدم.....ديدم اينجوري نميشه اين اصلا تواين دنيا نيست..

 پاش.........بدبخت از درد به خودش مي پيچيد........منم فرصت رو غنيمت شمردم و سريع زدم به چاک.

************************ 

 كفشام رو از پام دراوردم و كمي به خودم استراحت دادم.ازبس رقصيده بودم ديگه ناي ايستادن نداشتم.

 ري درد گرفته بود ولي مگه من تسليم مي شدم دوباره پوشيدمشون و رفتم وسط.پاهام بدجو

 ازبلند گو داخل سالن اعلام كردند كه قراره آقايون بيان داخل.

خب ما خانواده ي مذهبي بوديم و اين چيزا رو رعايت مي كرديم.من از قبل بخاطر حضور ادريس مانتو و شال 

د و تا زير زانو بود ولي بخاطر دامن پف دارم زيپش تازير كمر بسته مي شد.....بازم يه پوشيده بودم........مانتوم بلن

 خوبي داشت اونم اينكه دامنم بلند و پوشيده بود....

با اعلام دوباره آقايون داخل شدند......سرم رو كه برگردوندم از اين همه جمعيت تعجب كردم......فكر مي كردم فقط 

مثل پدر وپدر بزرگ عروس و داماد ميان ولي اينجور كه معلوم بود تا دوست هاي ادريس هم  8خانواده هاي درجه 

 اومده بودن.

باچشم دنبال الياس گشتم كه مشغول صحبت با پسرعمه اش سينا ديدمش......هنوز رومو برنگردونده بودم كه 

 سرشو بلند كردوبهم نگاه كردبعدشم يه نيشخند زدوازكنارم رد شد...

 پر رو واسه من نيشخند ميزنه.حالت رو ميگيرم...... پسره

 مطمئن بودم باز اين دخترعمه هاي خودشيرين الياس ميرن بهش مي چسبن....پس منم بايد تلافي مي كردم.

تو يه فرصت مناسب مــخ مامان رو زدم و اجازه رقص رو ازش گرفتم.بااين كارم فقط ميخواستم حال الياس و 

 گيرم.دخترعمه هاش رو ب

صداي آهنگ بلند شد و دختروپسرها رفتن وسط.....ديدم شرايط مناسبه دست سارا رو گرفتم و بردمش بين 

جمعيت......بامانتو رقصيدن برام سخت بود اما هرجور بود بايد تحملش مي كردم.....ازدور الياس رو ديدم كه داره 

دادم و شدت قــر دادنم رو بيشتر كردم....دخترعمه ي نگاه ميكنه.....چشم هاش شده بود دو كاسه خون....اهميت ن

 الياس رفت واسه رقص دعوتش كنه كه الياس با چنان عصبانيتي سرش داد زد كه بي هيچ حرفي برگشت.......

در حال رقصيدن بودم و توجهي به اطرافم نداشتم كه حس كردم مانتوم داره شل ميشه....نگاه كردم ...ديدم زيپش 

 شه....داره باز مي

ااااي خدااا غلط كردم آخه اين چه موقع زيپ باز شدن بود.الان آبروم ميره....نمي تونم درستش كنم......خدايا خودت 

 يه كاري بكن....

تقريبا تمام زيپ باز شده بودو شونه ها و سينه ي برهنه ام ديده مي شد......مي خواستم يه جوري ازبين جمعيت رد 

م نمي شد كه يكدفعه تمام برق ها خاموش شدوآهنگ رقص تانگو گذاشته شد و دختر بشم اما هركار مي كرد

 وپسرها دست توي دست هم شروع به رقصيدن كردند.
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خدا رو شكر كردم و برگشتم تا برم بيرون و مانتوم رو درست كنم كه يكدفعه يكي از پشت منو گرفت و به سمت 

 كمي كه توي سالن بود تونستم صورت الياس رو تشخيص بدم...... خودش برگردوند...سرم رو بالا گرفتم و بانور

دست هاش رو دور كمرم قفل كرد وسرش رو آورد نزديك گوشم وآروم گفت:الان مثه بقيه رفتار ميكني و حرف 

 اضافه هم نميزني.فهميدي؟

ه تام رو با لرز گذاشتم رو شوناز ترس زبونم بند اومده بود.......فقط تونستم سرم رو تكوم بدم كه يعني آره.....دس

 هاش و باهاش هم قدم شدم......هيچ حرفي نمي زد...فقط صداي نفس هاي تندش بود كه به گوشم مي رسيد........

 حالم هر لحظه داشت بدتر مي شد.....گرمم شده بود.....ديگه نتونستم خودمو كنترل كنم و شالم رو باز كردم......

دستاشو بيشتر كرد....سرم رو بالا گرفتم تا اعتراض كنم كه نگاهم به چشماي وحشي اش  با اين حركت الياس فشار

افتاد و لال شدم.....غرق اون نگاه شدم.....حس كردم دست هاش از دور كمرم شل شد.....خوشحال شدم كه داره ولم 

 .....داشتم كلافه مي شدم.....مي كنه اما اون دستش رو آورد جلوي مانتوم.......نمي دونستم ميخواد چيكار كنه..

 دوباره الياس سرش رو آورد نزديك گوشم و باجديت گفت:به من نگاه كن......

تحكمي كه توي صداش بود منو مجبور كرد تو چشماش زل بزنم.....باز هم از زمين و زمان غافل شدم......نميدونم 

اومدم كه نرمي چيزي رو روي گونه ام حس  چي توچشماش بود كه منو تسليم خودش مي كرد....وقتي به خودم

 كردم و صداي دست و سوت بلند شد و چراغ ها روشن شد......

 

با روشن شدن چراغ ها دليل دست زدن ها رو فهميدم اونم اين بود كه ادريس توي يه حركت مژگان رو بوسيده 

شالم مثل روز اولش روي سرم قرارگرفته بود  بود.....يه نگاه به خودم انداختم كه ديدم زيپ مانتوم بسته شده بود و

 ولي هر چي نگاه كردم الياس رو نديدم......

 يعني اون اين كار رو كرد؟؟؟...ولي چرا؟؟...

 اون بوسه روي گونه ام.....اون چي؟...كار الياس بود؟؟؟....

..اگه اون اينكار رو نكرده بود پس چرا نه بابا از بس توي فكر بودم توهم زدم....عمرا الياس همچين كاري بكنه....اما.

 رفت؟.....چرا رفت و منو با دنيايي از سوالات تنها گذاشت؟؟؟؟

 فصل يازدهم

 

 « كآرام جانم مي رود» 

 طبق روال هرساله نذر ماماني بايد روز تولد حضرت مهدي)عج( يعني نيمه شعبان ادا مي شد.

دوست داشتم برم و ازطرف ديگه چندان خوشحال نبودم........اونم به فردا همه قرار بود برن اونجا....ازيك طرف 

 خاطر حضور الياس بود كه هنوز نتونسته بودم اتفاق روز عروسي ادريس رو هضم كنم....

 مامان من فردا كلاس زبان دارم.نمي تونم بيام.-

 مامان:بيخود.نميخواد اين جلسه بري.

 م.نمي تونم امتحان دارم بايد حتما بر-

 باشه برو.خودم يكي رو مي فرستم دنبالت.-

 مثلا كــي؟-
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 ميگم دايي رسولت بياد.-

 به اجبار لبخندي زدم و گفتم باشه.

****************** 

 الو مامان سلام-

 سلام تو كجايي؟-

 من جلو آموزشگام چرا هيچكي نيست؟-

 تو رهه داره مياد يكم ديگه صبر كن.-

 باشه پس فعلا-

ار جدول خيابون شروع به قدم زدن كردم كه با صداي بوق بلند ماشيني از جا پريدم....برگشتم تا يه چند تا فحش كن

 آبدار نثار راننده كنم كه با ديدن الياس خشكم زد......سريع حالت چهره ام رو عوض كردم و رفتم سمت ماشين.

 سلام تو اينجا چيكار ميكني؟-

 التسلام بيا بالا اومدم دنب-

 پس دايي كو؟قرار بود اون بياد.-

 كار داشت من بجاش اومدم.اشكالي داره؟؟؟؟؟؟-

 نه چه اشكالي مهم اين بود كه بيام خونه ماماني حالا به كي مهم نبود...-

فهميدم ناراحت شد ولي به روي خودش نياورد.دستش رو برد سمت ضبط و دكمه پخش رو زد.صداي كامران و 

 يچيد:هومن تو ماشين پ

 وقتي كسي رو دوست داري از همه دنيا مي گذري 

 تولـــــــــــد دوبارته اســــــــم اونـــو كـــه ميـــاري 

 وقتي كسي رو دوست داري ميخواي بهش تكيه كني 

 بگي كه محتاجشي و به خاطــرش گــريه كني 

 الياس: نــدا ....

 بله-

 ولي فرصتش پيش نيومده. چند وقته ميخوام يه چيزي رو بهت بگم

 تودلم گفتم:

 خدايا!!يعني ميخواد بگه؟آره؟

)مي دونم چيه الياس نميخواد خودت رو خسته كني....ولي نه ميخوام اعترافش رو از زبون خودش بشنوم....پس سراپا 

 گوشم.(

 بگو گوش ميكنم.-

 راستش..راستش.....اصلا ولش كن چيز خاصي نيست...-

 نبود پس مرض داشتي گفتي...يا حرفي رو نزن يا وقتي ميگي كامل بگو...اگه چيز خاصي -

 رومو برگردوندم و ازپنجره زل زدم به خيابون.

 باشه ميگم فقط اول تمام حرفام رو گوش بده بعد تصميم بگير-
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 باشه منتظرم-

 راستش توي عروسي ادريس خيلي اتفاقا افتاد.اتفاق هايي كه تو ازشون بي خبري.-

 من از همه چي خبر دارم و مي..... -

 نذاشت حرفم رو بزنم.

 گفتم ساكت باش تا حرفام تموم شه........-

نه از هيچي خبر نداري.تو عروسي ادريس مو قعي كه ما اومديم توي سالن زنانه...دوستاي ادريس هم اومدن...اتفاقا -

..تو نمي شناسيش همين قدر بهت بگم كه خيلي سهيل كه يكي از دوستاي مشترک من و ادريسه هم بينشون بود..

پسرخوبيه.....من هم خودشو و هم خانوادش رو مي شناسم....مدركش رو تو رشته ي دندانپزشكي گرفته و الان يكي 

 از بهترين متخصص هاي اينجاست.

 شد ولي نميبا هر كلمه اي كه از دهن الياس خارج مي شد تعجب من بيشتر مي شد و حدسم به يقين تبديل مي 

خواستم.....نمي خواستم رويايي كه براي خودم ساخته بودم رو خراب كنم.....الياس نبايد اين كار رو ميكرد.....نبايد 

 اون حرفا رو بزنه.....

 همه ي قدرتم رو جمع كردم و باصدايي كه از ته چاه در مي اومد ازش پرسيدم:

 خب ... خب اين حرفا رو چرا به من ميزني؟-

ز قضا سهيل تو رو اونجا ديده و ازت خوشش اومده.از من خواست كه بيام باهات صحبت كنم تا اگه تو هم راضي ا-

 هستي بياد واسه..............

 بين حرفاش پريدم و گفتم:الياس تمومش كن ديگه نميخوام چيزي بشنوم.

 ه.ندا بهش فكر كن تو لايق اين موقعيت خوب هستي.سهيل از هر نظر مناسب-

ديگه نتونستم خودمو كنترل كنم و گرماي اشك رو روي گونه هام حس كردم.صداي كامران هنوز توي ماشين مي 

 پيچيد

 وقتي كسي رودوست داري ميخواي كه دنيا بد باشه

 فقط اوني كه عاشقه عاشقي رو بلد باشه

 حاضري كه بگذري ازمقررات و دين و عقل

 ه ديگه حرفوقتي كسي رو دوست داري معني ندار

 خدايا!!چرا؟من كه خواستم.....چرا اون نخواست.....من كه گذشتم....ازهمه چي....چرا اون حرفي نمي زنه....

 چرا اون نميگذره....مگه من چيز بدي ميخواستم.......فقط ميخواستم اون تكيه گاهم باشه....همراهم باشه...ولي.......

 ي ترمز.الياس تا منو تو اون وضعيت ديدزد رو

 ندا......ندا...چي شده؟؟...چرا گريه ميكني؟-

-...................... 

به خدا نمي خواستم ناراحتت كنم.فقط وظيفه ام رو به عنوان يه دوست انجام دادم...وظيفه داشتم خواسته ي دوستم  -

 رو بهت بگم.

 با هق هق گفتم:

 ه ام مخالفه.اگه من نخوام چي ها؟برو به دوستت بگو دخترخال-
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 باشه بهش ميگم ولي اون نميگه دليلش چيه؟حداقل دليلت روبگو. -

 دليل نمي خواد هنوز براي من زوده -

اينم دليل بود تو آوردي.ندا تو نبايد موقعيت هاي خوب رو از دست بدي.تو رو خدا بهش فكركن همينجوري رو  -

 هوا نگو نه.

 به دوستت ميگي نه.الانم اين بحث رو تموم مي كني.من فكرهام رو كردم.دلايل خودمودارم.-

گفت باشه و ازماشين پياده شد.......توي فكربودم.....اين چه حرفايي بود كه ميزد؟....يعني واقعا غيرتش اجازه ميده 

 يكي به دخترخاله اش ابراز علاقه كنه؟....

..پس اين يعني اون منو نميخواد....آره همين طوره كاربدي نكرده كه....به قول خودش وظيفه اش رو انجام داده......

اگه يك درصد هم منو دوست داشت خودش جواب دوستش رو ميداد و دست به سرش مي كرد.....پس منم 

 نبايدديگه بهش فكركنم....نبايد......

 ناخودآگاه اين شعريادم اومد:

 

 اي ساربان آهسته روكارام جانم مي رود

 تم با دلستانم مي رودوان دل كه باخود داش

 من مانده ام مهجور از او،بيچاره و رنجوراز او

 گويي كه نيشي دور از او دراستخوانم مي رود

 او مي رود دامن كشان،من زهرتنهايي كشان

 ديگرمپرس از من نشان،كزدل نشانم مي رود

 بااين همه بيداد او،وان عهد بي بنياد او

 مي رود درسينه دارم ياد او،يا برزبانم

 در رفتن جان از بدن گويند هرنوعي سخن

 من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي رود

 

 تو حال و هواي شعرسعدي بودم كه با ضربه ي الياس به دستم به خودم اومدم.

 ها؟چيــه؟-

 كجايي؟؟-

 هيچ جا . همين جا-

رو بشور و هم يكم بخور.اينجوري بريم خونه تو راست ميگي!!بيا اين بطري آب رو بگير هم دست و صورتت  -

 ماماني فكر مي كنن من اذيتت كردم.

 پوزخندي زدم و گفتم:نكردي؟

 نه اگه هم كاري كردم شرمنده-

 لبخند تلخي زدم و تارسيدن به خونه هيچي نگفتم.

 لحظه اي كه شله زرد نذري ماماني رو هم مي زدم تنها يه آرزو كردم:
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صلاحم ميدوني انجام بده.اگه با الياس خوشبخت مي شم منو بهش برسون اما اگه خوشبختي من  خدايا هركاري به-

 در چيزه ديگه ايه راضي ام.هرچي خودت صلاح بدوني.

********** 

 امروز قراره اعلام نتايج كنكور رو بزنن.لحظه شماري مي كنم تا برم تو سايت سازمان سنجش و اسمم رو ببينم.

 يشه رتبه اي كه ميخوام رو بيارم؟؟خدايا يعني م

 مامان:ندا... ندا...بيا تلفن

 بله اومدم-

 كيه؟ -

 سميرا -

 الو سلام خانوم آفتاب از كدوم طرف دراومده مهربون شدي؟ -

 درجه شمالي.ندا پاشو بيا خونمون 45از مدار -

 روز مهم؟؟ واااا! يك كاره!! يهو چي شده كه من بايد بيام خونتون؟اونم تو اين -

 خب منم واسه همين ميگم بيا ديگه.ميخوام باهم بريم تو سايت كه اگه قبول نشده بوديم دوتايي باهم گريه كنيم. -

 خاک برسرت بچه ننه.لااقل يكم اعتماد به نفس بده. انرژي منفــي! -

 بي خي خي !! مياي ديگه؟-

 نمي دونم حالا واجبه؟ -

 ه سورپرايز شي.آره خيلي بدو بيا كه قرار -

 سورپرايز چي؟ -

 حالا توبيا -

 باشه واسه فهميدن سورپرايز تو هم كه شده ميام.منتظرم باش -

*********************** 

 دستم و گذاشتم روي زنگ و فشاردادم.

 كيه؟-

 نمكيه!! -

 شرمنده نون خشك نداريم. -

 ار كه پاشو بيا...حالا اينجوري مهمون نوازي ميكنه(اينو گفت و گوشي رو گذاشت)اي آدم......اين همه اصر

 دوباره زنگ زدم.

 گفتم كه نون خشك نداريم-

 نون خشك نداريم و درد ! در رو باز كن -

 اَه اَه جنبه شوخي هم نداري كه بيا بالا. -

شاد احاطه كرده هميشه ازخونه سميرا خوشم مي اومد.يك حياط داشت به چه بزرگي كه دو طرفش رو بوته هاي شم

 بود يه حوض كوچيك هم وسط حياط بود....سبكش مثه خونه هاي قديمي بود ولي خيلي شيك تر وزيباتر........

 رفتم سمت در ورودي كه نيمه باز بود......)اينجا چه خبره...مگه مهمونيه؟چقدر سر وصدا از خونشون مياد!!(
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همشون اونجا  f8....ازچيزي كه مي ديدم خشكم زد......بچه هاي در رو بازكردم و رفتم تو....سرم رو بالا گرفتم

 بودن....واي كه چقدر دلم براشون تنگ شده بود.....

 سميرا:تعجب كردي نه؟خب اين سورپرايزت بود

 خيلي .....چرا زودتر نگفتي؟-

 رويا:كيفش به همين بود جيگر.

 ده.مليحه:حالا بدو بيا بغل بابايي كه دلم برات يه ذره ش

 شروع به مسخره بازي كرديم.مثله اين فيلم هندي ها از دور دويدم سمت مليحه و دستامو از هم بازكردم.

 آه پـــدر......پــــــــدر-

 مليحه:پســــرم......

 پـــدر....-

 يكم مونده بود بهم برسيم كه مهتا پريد وسط و گفت:

 ون رو كشت......نه...نه بــرادر اين مرد همون كسيه كه مادرم-

 من:تو.....توپدر...تو مادرمون رو كشتي...آه....باورنمي كنم....مادر... زندگي بي تو چقدر سخته....

اونطرف هم روياوسميرا يه آهنگ هندي گذاشته بودن و تو بغل همديگه داشتن مثلا گريه ميكردن كه رهــا ازتوي 

 اتاق اومد بيرون وگفت:

 دا و اطوارها رو بدوييد سايت باز شد.بچه ها ول كنيد اين ا-

ما هممون اول يه نگاه به همديگه كرديم بعد جميعا دويديم سمت اتاق.....اينقدر سرعتمون زياد بود كه نفهميديم در 

 اتاق بسته است و همه با كله رفتيم توي در.......

 رويا:خاک بر سر وحشي تون چرا يهو رَم كرديد؟

 عالي تو باغ قدم مي زديد؟!!سميرا:حالا نه كه جناب

مليحه:همش تقصير اين سميرااست با اون هيكلش يكم رژيم بگيري لاغر شي بد نيست ها.هممون رو له كردي!! آي 

 ســرم!

 من:بسه بچه ها. چرا دعوا مي كنيد.ما واسه يه چيز ديگه اينجا جمع شديم.

 با حرف من تازه همه ياد كنكور افتادن.

*************** 

 سميرا:ندا اول مشخصات منو بزن.

 رويا:نه اول من

 مليحه: خودم .... خودم

 من:دو دقيقه زبون به دهن بگيريد ببينم چيكارميكنم.بريد قرعه كشي بعد بيايد.

زيرچشمي داشتم به حركات بچه گانشون نگاه ميكردم....هركي اينارو مي ديد فكرنمي كرد ميخوان برن دانشگاه 

 بچه دبستاني ها پلم ..پولوم...پليچ ..ميكردند.... ....مثله اين

 مهتا:ندا به ترتيب بزن:مهتا، رويا، سميرا، رها، مليحه...

 شماره شناسنامه هاتون رو بديد...-
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 خب اعلام ميكنم:

 8522مهتا:-

 8722رويا:

 2228سميرا:

 2862رها:

 8134مليحه:

 كه كشيده بود گرفته بود.همشون خوش حال بودن چون هركي مزد زحماتي رو 

 سميرا:پس خودت چي؟

 رويا:راست ميگه ندا ماله خودت رو بزن.

اينقدر حواسم به بچه ها پرت شده بود كه از خودم يادم رفته بود....باترس ولرز مشخصات رو وارد كردم و 

 منتظرشدم تا صفحه لود بشه

 بچه ها من نمي تونم نگاه كنم يكي تون برام بخونه.-

 يا:من ميخونمرو

 ؟سميرا بيا ببين درست مي بينم!!368؟ چي؟368خانوم ندا محرابي رتبه ي شما -

 سميرا:آره ...نـــدا....چه كردي دختـــر!!

 ازخوشحالي زياد يه جيغ بنفش زدم وازروي صندلي پريدم پايين تو بغل مهتا.

 هت پيشنهاد ازدواج مي داد چيكار مي كردي؟!مليحه:يكي اينو جمع كنه!!خوبه خبرقبولي كنكور بوداگه الياس ب

 يك ساعت بعد همه براي دادن اين خبر به خانواده هامون از هم جداشديم

***************** 

با خوشحالي پله ها رو دو تا يكي اومدم بالا ودرآپارتمان رو باز كردم...ميخواستم اولين نفري كه خبرقبولي كنكور 

 ... اما.......باخبري كه شنيدم تمام خوش حاليم فروكش كرد............روبهش ميدم مامان باشه..

 مامان داشت با تلفن صحبت مي كرد... گوشامو تيزكردم...

 مامان:چي؟الياس ميخواد بره؟كجا؟

............ 

 مامان:حالاچرا مانادا؟مگه همين جا نمي تونه ادامه تحصيل بده؟

........... 

 واز داره ؟چه زود!باشه مرسي كه خبر داديمامان:پس فردا پر

 ديگه نمي شنيدم چي ميگن...خودموانداختم توي اتاقم و در رو قفل كردم.

خدايا اين بود مصلحت من؟......... اينجوري كه من داغون ميشم....... چه جوري ميتونم دوريشو تحمل كنم؟....... 

مگه كشور خودمون چي كم داره؟......من ديگه به چه اميدي زندگي اصلاچرا داره ميره؟....... چرا كانادا؟....... 

 كنم؟........ نابود شدم........

************ 
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 6ازصبح مثله پرنده اي كه توي قفسه خودمو توي اتاق زنداني كردم......ديگه انگيزه اي براي پرواز ندارم...... عشق 

 ساله ام رفت.........

ه بيا بريم فرودگاه سردرد رو بهونه كردم وباهاش نرفتم...... مي دونستم اگه برم نمي تونم هرچي مامان اصراركرد ك

 خودمو كنترل كنم........پس فقط بهش گفتم از طرف من ازش خداحافظي كن......

 از صبح اين دفعه هزارمه كه دارم آهنگ مرتضي پاشايي رو گوش ميدم و پابه پاش اشك مي ريزم.

 ن كردي كه اينجوري تو رفتيدل دنيا رو خو

 تمومه دل خوشي هامو تو بارفتن گرفتي

 مثه حس يه عشق تازه بودي 

 مثه افسانه بي اندازه بودي

 هيچكي براي من شبيه تو نبوده

 دنيا چه بي رحمي آخه تنهايي زوده

 دل دنيا رو خون كردي كه اينجوري تو رفتي

 تمومه دل خوشي هامو تو بارفتن گرفتي

 ه حس يه عشق تازه بودي مث

 مثه افسانه بي اندازه بودي

باصداي در پخش رو خاموش كردم ورفتم تا دست وصورتم روبشورم.....نمي خواستم مامان بفهمه گريه كردم.داشتم 

 صورتم رو خشك مي كردم كه سارا پريد تو اتاق.

 سلام خانوم دكتر-

 سلام حالاكو تا خانوم دكتربشم-

 ت باشه اولين مريض روانيت منم خانوم روانشناسميشي ولي ياد-

 لبخندي زدم و گفتم : باشه

 سارا:حالا ديگه واسه ما ناز مي كني و فرودگاه نمياي!اگه بدوني داداشم چقدر چشم به راهت بود.

 پوزخندي زدم و گفتم:

 هــــــــــه ! چشم به راه من؟!-

 به دل گذاشتيش.پس نه عمه ام!خدا بگم چيكارت كنه كه آرزو -

 سارا برو بيرون حوصله ندارم-

 باشه ميرم فقط اومدم اينو بهت بدم ميدونم حالت سرجاش نيس.-

 اين چيه؟-

 نامه اس -

 خودم دارم مي بينم كه نامه اس كي داده؟ -

 داداشم... گفت بهت بگم مي خواسته خودش بده بهت كه نيومدي...الانم من برات آوردم -

 داشتم به نامه نگاه مي كردم......نفهميدم كي سارا خداحافظي كرد و رفت.......هاج و واج 

 سريع نامه رو باز و شروع به خوندن كردم:
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 سلام به الهه عشق و محبت:

هرگز از دقيقه اي ديگه خبرندارم... نمي دونم وقتي اين نامه رو ميخوني كجا هستم؟...ميدونستم به ديدنم نمياي پس 

 نوشتن اين نامه گرفتم.تصميم به 

نمي دونم از كي اين حس شروع شد..... اولش فكركردم شايد زودگذر باشه ولي با هربار ديدن تو ريشه ي اين حس 

 توي دلم بيشتر شد.........

بااتفاقاتي كه توي عروسي ادريس افتاديقين پيدا كردم كه تو همون كسي هستي كه مي تونم باهاش خوشبختي رو 

 ........حس كنم..

اما هنوز سردرگمم.... گيجم... رفتار تو منو به شك مي اندازه...... براي همين تصميم گرفتم برم....شايد براي مدتي 

 كوتاه وشايد هم براي مدتي طولاني..... فقط ميدونم كه هم من بايد خودمو پيدا كنم و هم تو......

چقدر تلخه....ولي من برميگردم و با همه ي قدرت اين انتظار را مي خوام باهات حرف بزنم.... ازاين بگم كه انتظار

 تحمل مي كنم........

از تو ميخوام حتي اگه ذره اي به من علاقه داري منتظرم بموني تا برگردم واين عشق رو باهم قسمت كنيم........ چون 

مرگ هم نمي تونه منو ازتوجدا مي دونم جزتوهيچكس در قلب من نيست پس......توهم به انتظار بمون چون حتي 

 كنه..زيرا هنوز قلب هامون با خاطرات گذشته هم چنان با يك آهنگ مي تپـد.

 «در بند تو الياس » 
 

 با خوندن شعري نامه رو بستم و خودم رو به آينده اي نامعلوم سپردم.

 اي كه مي پرسي نشان عشق چيست؟

 عشق چيزي جز ظهور مهر نيست

 ن بهردوستعشق يعني تپيد

 عشق يعني جان من قربان اوست

 عشق يعني يك نگاه آشنا

 ديدن افتادگان زير پــا

 عشق يعني با غم الفت داشتن

 سوختن با درد نسبت داشتن

 عشق يعني لحظه هاي التهاب

 عشق يعني لحظه هاي ناب ناب

 عشق يعني تكيه بربازوي باد

 عشق يعني حسرتت پاينده باد

 شدن در لحظه ها عشق يعني گم

 عشق يعني آبي بي انتها

 عشق يعني انتظـــــــــار و انتظــــــــار

 عشق يعني هرچه بيني عكس يــــــار
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 فصل آخر

 «دروغ دوست داشتني»

 سال بعد 5

 سال با همه ي سختي هاش گذشت......سختي هايي كه گاهي شيرين بود،گاهي تلخ.......5

يزا عوض شده......من ديگه واسه خودم كسي شدم......ديگه اون دختر بچه ي احساساتي توي اين سال ها خيلي چ

نيستم......به راحتي به كسي دل نمي بندم وهنوز كه هنوزه قلبم فقط با شنيدن اسم يك نفره كه به تپش 

 سپري ميشه......... درمياد..........كسي كه هيچ وقت از ذهن و قلبم بيرون نميره وهرلحظه از زندگيم با ياد اون

 ترم ديگه مونده تا مدركم رو بگيرم و بشم خانوم دكتر اين مملكت....... 2فقط 

چيز...اول كسي كه قلبم رو باخودش برد...... دوم منتظر روزي كه مطبم رو افتتاح كنم تا بتونم به  2منتظرم ... منتظر

 مردم خدمت كنم........

گذشت كه من از طريق سارا خبر موافقتم روبهش رسوندم و گفتم منتظرش مي  درست يك هفته از رفتن الياس مي

 مونم تا برگرده.......

ي بااينكه من نيستم ول»فرداي همون روز خانواده ي خاله اومدند خونمون......گفتن كه الياس بهشون زنگ زده و گفته:

ماخوب مي شناسيدش....كسي كه با يك قلبم اونجاست....من اومدم ولي قلبم رو پيش دختري جاگذاشتم كه ش

نگاهش دلم رو لرزوند.......ازتون فقط يه خواسته دارم......ميخوام نذاريد مال كس ديگه اي بشه......ندا مال من هست 

 «و مال من خواهد ماند........

از اومدن الياس  با اينكه الياس نبود ولي من همون روز رسما نامزدش معرفي شدم و مراسم عقد و عروسي به بعد

 موكول شد.

هنوز بعد از اين سال ها تنها چيزي كه به من يقين ميده الياس برمي گرده انگشتريه كه روي دستم خودنمايي 

 ميكنه.........

******************* 

ه  مي اومدم كخسته و كوفته از دانشگاه اومدم خونه.....ماشين رو توي پاركينگ پارک كردم......داشتم از پله ها بالا

 صداي اس ام اس گوشيم بلند شد.......

 حال و حوصله جواب دادن به اس ام اس رونداشتم......گوشي رو پرت كردم تو كيفم و رفتم تو......

 بعد از خوردن ناهاراونقدرخسته بودم كه سريع خوابم برد......

************** 

 مدم جواب بدم قطع شد.....سارا بود....يعني چيكارم داشت؟.....ازصداي زنگ موبايلم بيدارشدم.....اما تا او

 به صفحه گوشي نگاه كردم......خداي من چقدر اس ام اس داشتم....

 تاش بقيه اش از سارا بود......يكي يكي بازشون كردم2بجز 

 سلام ندا يه خبر خوش-

 ندا با توام ها.هستي؟-

 كجايي چرا جواب نميدي؟-

 اااا زنده اي؟نداااااااا-
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 نكنه دزديده باشنت.خوبي؟-

 توروخداجواب بده نگرانتم.-

 سابقه نداشته تو اس جواب ندي!!-

 همينجور داشتم پيامك ها رو ميخوندم كه با خوندن آخريش زدم زيرخنده.نوشته بود:

ال بيدي؟اونوقت من اينجا بخاک برسرت ندا......منو بگو كه نگرانت شدم..زنگ زدم به خاله ميگه خوابه..گرفتي خوا-

 بال ميزنم بهت خبرخوش بدم.اصلا باهات قهرم!

 سريع براش اس زدم:

 قربونت برم،خسته بودم.ببخشيد حالا خبرت روبگو.قول ميدم ديگه تكرار نشه.-

 بعد ازچند دقيقه جواب اومد:باشه اين دفعه مي بخشم.ميخواستم بگم......بگم......

 نگ زدم بهش:ديگه طاقت نياوردم و ز

 الو سارا بگو ديگه!جونمو به لبم رسوندي.-

 كي ؟ من جونتو به لبت رسوندميا تو كه از ظهر منو سركارگذاشتي؟-

 بابا من كه معذرت خواهي كردم.جان من بگو ديگه-

 اوه چقدرم هوله!قديما تا به دختر ميگفتن ميخواد برات خواستگار بياد كلي سرخ و سفيد مي شد.-

 يگي سارا؟خواستگاركدومه؟تو كه ميدوني من بجز......چي م-

 حرفمو قطع كرد و گفت:

 بله ميدونم بجز داداش من به كسي فكر نميكني.-

 خب پس اين حرفايي كه ميزني يعني چي؟-

 خب دارم ميگم داداشم ميخواد بياد خواستگاريت ديگه.-

 هـــــــــه اون از كانادا پاشه بياد خواستگاري من.-

 بله فردا پرواز داره ،داره برمي گرده.خودت رو اماده كن واسه خواستگاري اصلي.-

 خشكم زد....گوشي ازدستم افتاد......

 خدايا...تموم شد.....يعني داره مياد؟.......انتظار به پايان رسيد.....هوووووووووراااا.......

 ..از شدت خوشحالي مي پريدم هوا و دادو فرياد مي كردم....

 از سروصداي من مامان اومد تو اتاق

 چي شده چرا جيغ ميزني؟-

 ماماااان داره مياد...بالاخره داره مياااد....-

 خدايااااا عاشــــــــــــقتــــــــ ـم!!!!!!!!!!!

****************** 

نقدردلتنگش بشم........بالاخره امروز الياس مياد......عشقم.....همه ي وجودم.....هيچ وقت فكرنمي كردم يك روز اي

 زندگي داره روي خوش بهم نشون ميده.........

توي راه فرودگاه بوديم.......تا جند دقيقه ي ديگه بهش مي رسيدم.......خوش حاليم رو سر پدال گاز خالي كردم 

 وسرعت گرفتم.........
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 له برقي بيان پايين.........پشت شيشه ي سالن پروازهاي خارجي ايستاده بوديم تا مسافرها ازپ

دسته گلي كه براش گرفته بودم رو از استرس زياد تكون مي دادم.......روپا بند نبودم و سالن رو متر ميكردم....نمي 

 دونم چرا دلشوره گرفته بودم.......انگار قرار بود اتفاق خاصي بيوفته.......

 پس چرا نمي ياد؟-

 ن هاشون رو بگيرن طول ميكشه.سارا:دختر چقدر عجولي؟ تاچمدو

 سال انتظار كشيده بودم واين دقيقه هاي آخر برام مثل يك عمر مي گذشت........ 5داشتم كلافه مي شدم.....

 سارا:ندااا ااا...... اومد...... اومد......

 ....ونستم باور كنم....سريع به سمت شيشه برگشتم.... امـــا...... سرجام خشك شدم..... چيزي رو مي ديدم كه نمي ت

 الياس بود كه ازپله ها پايين مي اومد..... پخته تر به نظرمي رسيد..... ولي...اون كه كنارش بود كي بود؟....

ساله رو توي دستش گرفته بود و 3ساله كنارش ايستاده بود و الياس هم دست يه دختربچه ي  27يا  26يه دختر 

 بهش لبخند ميزد...

مام تيره شد.... تمام آرزوهام بر باد رفت... ديگه نتونستم تحمل كنم....دسته گل رو انداختم توي سطل دنيا جلو چش

 زباله و به حرفاي بقيه توجه نكردم و با سرعت زياد فرودگاه روترک كردم.......

*************** 

 فقط مي دونستم بايد برم......پامو گذاشته بودم رو گاز و باسرعت مي روندم.....نمي دونستم كجا ميرم....

 صداي خواننده ها تمام اتفاقات رو برام زنده كرد:

 تو كه از اولشم جاي من يكي ديگه توي قلبت بود

 نگو به من كه تو هركاري كردي درسته نگو حقت بود

 تو كه ازاسمم و عشقم و حسم وقلبم دلتو كندي

 به چشاي منه ساده ي بي كس تنها داري مي خندي

 هميشه دروغ مي گفتي واسه من مي ميري

 بگو عاشقم نبودي تو كه داري مي ري

 به خدا همش دروغه كه منو دوست داري

 تو كه روي قلب من اينجوري پا ميذاري

 بگو اين دروغ دوست داشتني رو اين بارم

 باز بگو بي تو مي ميرم بگو دوست دارم

 من كه اين همه دروغ تو رو باور كردم

 دفعه ديگه بگو بگو كه بر مي گردميه 

 حرفايي كه الياس بهم زده بود يادم اومد......

 منتظرم بمون..... بدون كه حتي مرگ هم نمي تونه ما رو از هم جدا كنه.........

 ندا مال من هست ومال من خواهد بود....

 ه زدي چي بود؟.....نه.... الياس ... چرا؟... اون حرفا همش دروغ بود... پس اون حرفايي ك

 نمي بخشمت .... هيچ وقت نمي بخشمت....... زندگيم رو نابود كردي.......
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از شدت اشك نمي تونستم جلومو خوب ببينم...... باصداي بوق ممتد كاميون به خودم اومدم...... ولي..... ديگه دير 

 شده بود......

******************** 

 كاميون برخورد كرد و چپ كرد........ ماشين ندا با سرعت زياد به

 شايد هيچ وقت فكرشو نميكرد كه گفته الياس حقيقت نداشته باشه و مرگ اونا رو از هم جدا كنه.......

 اما تقديرچيز ديگه اي براشون رقم زده بود.........آينده اي كه هيچ كدوم تصورش رو نميكردن........

 برسه............و ندا نتونست به آرزوهاي قشنگش 

 وباز هم اين صداي خواننده بود كه سكوت رو مي شكست:

 تو كه از اون همه حرفايي كه به تو گفتم چيزي يادت نيست

 تو كه ميذاري ميري و من اينجا مي مونم با چشاي خيس

 تويي كه ازم گذشتن آسون واست مثه بازيچه ام

 شم چه جوري بهم مي گفتي كه مثل قديما عاشقت مي

 هميشه دروغ مي گفتي واسه من مي ميري

 بگو عاشقم نبودي تو كه داري مي ري

 به خدا همش دروغه كه منو دوست داري

 تو كه روي قلب من اينجوري پا ميذاري

 بگو اين دروغ دوست داشتني رو اين بارم

 باز بگو بي تو مي ميرم بگو دوست دارم

 من كه اين همه دروغ تو رو باور كردم

 يه دفعه ديگه بگو بگو كه بر مي گردم

 

 و اما الياس........

الياسي كه اين همه دوري و انتظار روتحمل كرده بود تا به عشقش برسه....اما...بخاطر يك سوءتفاهم تمام آرزو هاش 

 نابود شد.....

 كاش......كاش قبل از حركتش همه چيز را تلفني گفته بود.......

طرمريضيه پدري،وكالت زني را برعهده گرفته كه به تازگي همسرخود را ازدست داده وبا تنها كاش مي گفت به خا

 فرزندش زندگي ميكنه......

كاش مي گفت به خاطر كمك به هم نوع حاضرشده به اين زن كمك كنه..نه چيز ديگه...اما...افسوس.... افسوس كه 

 ديگه نمي توان به عقب برگشت........

 د را نبخشيد و تا آخر عمربه هيچ زن ديگري فكر نكرد و تنها با ياد و عشق ندا زندگي كرد.......و او هرگز خو

 همواره ندا زن زندگي اش...... و مالك قلبش بود......

************** 

 و اما اين است بازي سرنوشت.......
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 د رقم مي خورد.......سرنوشتي كه نمي توان با آن جنگيد......براي بعضي خوب وبراي بعضي ب

 و تقدير مانع رسيدن اين دو به هم شد........

شايد ندا و الياس در اين دنيا به هم نرسيدند اما شايد در دنيايي ديگر دست در دست هم و در كنار هم به آرامش 

 برسند...........

************************** 

 خداحافظ واين يعني در اندوه تو مي ميرم

 ين تنهايي مطلق كه مي بندد به زنجيرموا

 و بي تو لحظه اي حتي دلم طاقت نمي آرد

 و برف نا امـــيدي برســرم يكــريز مي بارد

 چگونه بگذرم از عشق از دل بستگي هايم

 چگونه مي روي با آنكه مي داني چه تنهايم

 خداحافظ اي همپاي شب هاي غزل خواني

 اين ديـــدار پنهانيخداحافظ پــايــان آمــــد 

 

 

 پـــايـــان

22/5/18 

Norbert )نگين( 

********************* 

********************* 

***************** 

 

 سخني با خواننده ها:

 مي دونم خيلي ها دوست داشتن اين رمان جور ديگه اي تموم بشه.......

 ندن كه آخرش ندا و الياس بهم برسن اما.......مي دونم خيلي ها به عشق اين رمان رو مي خو

اما راستش من اين رمان رو براساس واقعيت نوشتم...وچون توي واقعيت اين دو نفر بهم نرسيدن..دوست داشتم 

 رمان رو هم جوري به پايان برسونم كه با زندگي واقعي فرقي نداشته باشه.....

 قشم نرسيد و اين دوري دست كمي از مُردن نداره.......نميگم تو زندگي واقعي ندا مُرد...اما به عش

 اميدوارم نواقص و ايراد هايي كه داشت رو به بزرگواري خودتون ببخشيد......

 و بهم انرژي بديد تا بتونم با كارهاي جديد در خدمتتون باشم

 به اميد ديدار دوباره

 نگين

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دوست داشتنیدروغ 
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


